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]صحنـه حیـاط آجرفـرش خانـه‌ای اسـت فرسـوده در کوچـه  	
پـس کوچه‌هـای تنگ و فقیرنشـین تهران قدیم. ایـن خانه که 
گـذر زمـان را در سـاخت و بافـت آن می‌توان دیـد، دارای چهار 
اتـاق پنجـره‌دار اسـت، دو اتـاق پاییـن )هم‌کـف(، دو اتـاق بالا 
)طبقـه فوقانـی( که با راه‌پله‌ای آجری در سـمت راسـت حیاط 
به‌هـم پیونـد خورده‌انـد. در سـمت چـپ نیـز درهـای زنگ‌زده 
حمـام اسـت و دستشـویی. زینت‌بخـش ایـن حیـاط فقـر زده، 
حوضچـه‌ای اسـت سـیمانی با شـیر آبی بـر آن و پـای آن چند 
گلـدان شـمعدانی، آنچه نباید ناگفته بمانـد وجود تختی چوبی 
پـای پنجره‌هـای پاییـن و خـرت و پرت‌هـای این‌جـا و آن‌جـا 
نهـاده در حیـاط اسـت که سـایه‌های تلـخ فقـر را در این خانه 

دوچنـدان کرده اسـت.1 
پیشـنهاد می‌شـود نمایش، بیرون از سـالن نمایش آغاز شـود،  	
یعنـی جایـی کـه یحیـی نابینـا بـا نواختـن آکاردئون خـود به 

1 - این طراحی صحنه، طراحی پیشنهادی نویسنده است و کارگردان می‌تواند بنا بر خلّقیت خود 
راهی دگرگونه پوید، به شرط آن‌که به جان نمایش آسیب نرساند.
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همراهـی دایـره یونـس، بـرادرِ کوچکترش با خوانـدن تصنیفی 
شـاد و قدیمـی حلقه تماشـاگران را دسـت‌زنان به وجـد آورده، 
گاه و بـی‌گاه یحیـی و یونـس را در خوانـدن همراهی می‌کنند، 
جالـب آن‌کـه در ایـن جمـع دیگـر بازیگـران )جـز بی‌بی‌رعنا( 
حضـور دارنـد و هـر کدام بـه کار خود مشـغول. یعنـی رحمان 
نشسـته بـر روی چهارپایـه برزنتی، قفسـی بر روی پاهـا نهاده، 
پرنـده فالگیـر خود در آن، فال می‌فروشـد و فریدون، گوشـه‌ای 
دیگـر، روی چهارپایـه‌ای برزنتی نشسـته، بسـاط واکس‌زنی‌اش 
پیش رو، در حال واکس‌زدن اسـت، رسول کارتن پر از ساندویچ 
در دسـتی و پاکـت آب معدنـی و آب‌میـوه در دسـت دیگـر به 
چـرخ‌زدن در میـان حلقـه تماشـاگران، بـه آنان سـاندویچ، آب 

معدنـی و آب‌میـوه می‌فروشـد.[
ساندویچ، آب‌میوه، آب‌خنک بدِم، ساندویچ، آب‌میوه، آب‌خنک،  رسول:	

ساندویچ....
]ایـن پیش‌درآمـد تـا هنگامـی طول می‌کشـد که تماشـاگرانِ  	
نمایـش همـه آمده‌انـد، آن‌گاه مسـئول سـالن در سـالن را بـاز 
می‌کنـد، بازیگـران و تماشـاگران بـه همـراه هـم، به آوای سـاز 
و آواز یحیـی و یونـس بـا شـور و هلهلـه پـا بـه درون می‌نهند، 
تـا هنگامی کـه تماشـاگران بر صندلی‌هـای خود ننشسـته‌اند، 
این شـور و هلهله به همراه‌ِ سـاز و آواز ادامه دارد، آن‌گاه سـالن 

تاریـک می‌شـود و هم‌زمـان صحنـه روشـن.[
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]بی‌بی‌رعنـا اکنـون پایِ دار قالیچه‌اش نشسـته، مشـغول بافتن  	
قالیچـه‌ای اسـت کـه »تابلوی ضامن آهوی اسـتاد فرشـچیان« 
بر آن نقش بسـته اسـت و رسـول نیز در کنار حوض مشـغول 

شسـتن پیراهـن و شـلوار خـود.[
]گویی برای خود می‌خواند.[ بی‌بی‌رعنا:	
نگارینُم لب بون2 اومد و رفت

دوباره به تنُم جون اومد و رفت
چرا با هر دو دیده خون نریزُم

که یارُم چشم‌گریون اومد و رفت
الهی به دادن و گرفتنت شکر،  الهی به دادن و ندادنت شکر.  	
الهی به نعمتت شکر به نقمتت هم شکر، ننه می‌ذاشتی خودم 

می‌شُستم‌شون.
]در حال شسـتن[ باید عـادت کنیم خودمـون کار خودمون رو  رسول:	

انجـام بدیـم بی‌بـی.

2 - بون: بوم

یک
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دیگه تماسی باهاش نداشتی ننه؟ بی‌بی‌رعنا:	
نه! رسول:	

مگـه تـا خرم‌آبـاد چنـد سـاعت راهـه؟ التماسـت کنه ننه سـه  بی‌بی‌رعنا:	
چهـار روزی بـری پیشـش، ببینتـت، برگـردی؟ نگرانـه عزیزم، 

حـق هـم داره، مامانه.
جایـی کـه مـوی دماغـی، بـری که مثاًل چـی، چی بشـه؟ بار  رسول:	
آخری که رفتم، حرف پنج ماه پیشـه، خوبه برگشـتنی شـوهر 
بی‌شـرفش تا سـر کوچـه بیاد دنبالـم که حالیم کنه دیگه سـر 
و کلـه‌ات ایـن ورا پیـداش نشـه، بعـدش هم مطمئنـم دعواش 
رو بـا مامانـم هـم داره. چهـار مـاه دیگه کـه بـرا کارت بانکی‌ام 

مجبـورم بـرم، آخـه به نـام مامانمـه، از الان عـزا گرفتم.
نـه ننـه نذار تـا اون موقع! برو هـم بابـات رو می‌تونی ببینی هم  بی‌بی‌رعنا:	

بـه مامانت سـری بزنی.
]تلـخ می‌خنـدد.[ بابـا از وقتـی کـه افتاد تو خـط اعتیـاد، نه از  رسول:	
مُـرده‌اش خبـر دارم، نـه از زنـده‌اش، خونـه فـک و فامیـل هم 
کـه می‌رم، مثـل بازجوها می‌افتنـد به جونت، کجایـی؟ چیکار 
می‌کنـی؟ چـی می‌خـوری؟ چی می‌پوشـی؟ و هـزار تـا ارُسِ و 
پـرس دیگـه، از این گذشـته، خوش نـدارم حتی برا یه سـاعت 
هـم آویزون‌شـون باشـم وگرنـه دل درد نداشـتم پا شـم برا کار 

بیـام تهرون.
]رسول اکنون لباس‌های خود را شسته، چلانده، به طناب رخت  	

می‌افکند و سپس پلکان را زیر پا نهاده تا به اتاق خود رود.[
یادم باشه فردا کرایه رو برات کارت به کارت کنم بی‌بی. رسول:	

نداری، نمی‌خوام ننه. بی‌بی‌رعنا:	
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می‌رسه خدارو شکر بی‌بی، نگرون نباش. رسول:	
]در این دم در حیاط به صدا در می‌آید.[ 	

]همچنان در حال بافتن قالیچه؛ صدا می‌زند.[ یونس، ننه در رو  بی‌بی‌رعنا:	
باز می‌کنی؟

]رسول نرفته به اتاق بر‌می‌گردد.[ 	
]از بـالا پاییـن می‌آیـد.[ خودم بـاز می‌کنم بی‌بـی، فریدونه، در  رسول:	
زدنش رو می‌شناسـم، دسـتِ خالی برگشـته باشـه، به حضرت 

عبـاس مـن می‌دونـم و اون.
]رسول در را باز می‌کند، فریدون ساکی سفری در دستی و پاکت  	

پلاستیکی دسته داری در دست دیگر، پا به درون می‌نهد...[
]به افکندن نگاهی بر او[ برگرد، برگرد فریدون... رسول:	

ننه عزیزم، بذار برسه. بی‌بی‌رعنا:	
جلو جمع قول داده با یه جعبه رولت برگرده بی‌بی ]به فریدون[  رسول:	

قول دادی یا ندادی؟
رسول... فریدون:	

تو خجالت نمی‌کشی، رفتی شهرت، جشن عقد خواهرت، دستِ  رسول:	
دست  از  را  ساک  و  پاکت  که  می‌شود  ]خم  برگشتی؟  خالی 
فریدون بگیرد.[ بده‌شون به من، بده دیگه ]پاکت و ساک را از 

دست فریدون می‌گیرد.[ می‌ری تا نگرفتی، برنمی‌گردی.
گرفته‌ام الاغ، یه نگاه به اون پاکت بنداز، امون نمی‌ده آدم حرف  فریدون:	

بزنه. سلام بی‌بی.
رسیدن به خیر ننه، مبارک‌تون باشه! بی‌بی‌رعنا:	

ممنـون. بی‌بـی پارچـه‌ای رو کـه دادی، دادم خالـه نسـرینم  فریدون:	
دوخـت براش، گفتم سـوغات بی‌بی‌رعناسـت، روز عقد فقط به 
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پـاش نیفتادیـم مامـان رو تا تونسـتیم راضی‌اش کنیـم پیراهن 
سـیاهش رو در بیـاره، پیراهنـی رو که خاله دوخته بود بپوشـه، 

چقدر هـم برازنـده‌اش بود.
مبارکـش باشـه ننـه، ایشـالا هیچ‌وقـت رنـگ سـیاه بـه تنـش  بی‌بی‌رعنا:	

. نبینید
]رسول ضمن گفت‌و‌گوی آن‌ها جعبه رولت را از پاکت بیرون  	
آوره، باز کرده، مشغول خوردن است، فریدون جعبه رولت را از 

دست او می‌گیرد.[
]به رسول[ خودت رو خفه کردی خَرَک! کاه از خودت نیست،   فریدون:	

کاه‌دون که از خودته.
]فریـدون جعبـه رولـت را به بی‌بی‌رعنـا می‌دهـد، بی‌بی‌رعنا از  	
می‌بـرد.[ اتـاق  بـه  گرفتـه،  را  جعبـه  برخاسـته،  قالـی  دار  پشـت 

]به جعبه رولت اشاره می‌کند.[ کجا می‌بریش بی‌بی؟ رسول:	
بنـا نیسـت همـه‌اش بـه شـکم تـو بگـرده، آدم‌هـای دیگه هم  بی‌بی‌رعنا:	
هسـتند، ]به فریدون[ ننه انشـاالله شـیرینی دومادی خودت رو 

بخوریم.
]سـاک به دسـت بـه اتاق خـود؛ بالا مـی‌رود.[ حـالا حالا‌ها که  فریدون:	

زیـرِ بـار مسـئولیت یه خونـواده کمـره خمیده اسـت.
صدای بی‌بی:]از اتاق خود[ کوه هیچ وقت کمرش خم نمی‌شه ننه.

تمـوم غصه‌مـون ایـن بـود بی‌بـی، کـه اون خدابیامـرزی نبود،  فریدون:	
بابـام، کـه جشـن عقـد آجـی هیـوا رو ببینـه.

هر چی کرد اون زلزله لعنتی کرد. رسول:	
یادم که میاد چارستون تنم به رعشه می‌افته. فریدون:	

]بی‌بی از اتاق خود بیرون زده، بار دیگر پشت دار قالیچه می‌نشیند،  	
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هم‌زمان فریدون در اتاق خود را باز کرده، به اتاق خود می‌رود.[
رو به راه شده بود شهر فریدون؟ بی‌بی‌رعنا:	

صدای فریدون:]از اتاق[ خودِ سر پل ذهاب تا حدودی بی‌بی، ولی خیلی از 
مردم آبادی‌ها و اینا گمون نکنم.

اون زلزله دمار از روزگار اون بدبخت، بیچاره‌ها درآورد، گرفتارشون  رسول:	
کرد.

]در حـال بافتـن قالیچه[ هرچه نصیب اسـت ننـه کم می‌دهند  بی‌بی‌رعنا:	
/ گـر نسـتانی به سـتم می‌دهند.

]فریدون با لباس راحت از اتاق بیرون می‌زند.[ 	
ایـن مصیبـت مامـان رو داغـون کـرده بی‌بـی، تو ایـن یکی دو  فریدون:	

سـالِ بعـد از زلزلـه انـگار پنجـاه سـال پیرتـر شـده.
هـای، هـای، هـای، های ننه به کسـی بگو عزیزم کـه طعم این  بی‌بی‌رعنا:	
جـور مصیبت‌هـا رو ندیـده، نچشـیده، می‌دونـم الان چه حالی 

داره.
]فریدون به تماشای قالیچه می‌ایستد.[ 	
تموم داره می‌شه انگار بافتنش بی‌بی. فریدون:	

امشب تمومه، خدا بخواد. بی‌بی‌رعنا:	
جدّی؟ فریدون:	

خوشـحالم، نمردم و تونسـتم آرزوی اون خدا بیامرز رو برآورده  بی‌بی‌رعنا:	
. کنم

پنج‌شـنبه ایـن مـاه کـه رفتی سـر مـزار خـدا بیامـرز، حضرت  رسول:	
معصومـه، بـا یـه دسـته گل بـرو بی‌بی، بخنـد و بگـو بافتمش 

مرتضـی...
]در حال بافتن[ می‌گم...  بی‌بی‌رعنا:	
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نه، بخند و بگو. رسول:	
]می‌خنـدد.[ می‌خنـدم و می‌گـم بـه قولـی کـه تـو حـرم امام  بی‌بی‌رعنا:	
رضـا، پـای سـقّا خونه اسـماعیل طلایی بهـت دادم، وفـا کردم، 

]بـه فریدون[ ننه گرسـنه‌ات نیسـت؟
بی‌بـی تـو راه جاتـون خالـی سـیر دلم کلوچـه خـوردم، مامان  فریدون:	

بـرام گذاشـته بـود.
دستش درد نکنه. بی‌بی‌رعنا:	

داشتی می‌گفتی بی‌بی. رسول:	
]ادامـه[ یـه بـار، بـه گمونم بـار سـوم بـود، آره، تهـرون نیومده  بی‌بی‌رعنا:	
بودیـم هنوز، ولایـت خودمون بودیم، کرمـون! چرخ زندگیمون 
کـه نچرخیـد پـا شـدیم اومدیم تهـرون، پای سـقا خونـه، جام 
آبـی رو کـه بـراش گرفتـم، از دسـتم نگرفـت، اول شـمایلی رو 
کـه لـول بود دسـتش بـاز کرد، شـمایل، طـرح و نقـش همین 
قالیچـه بـود، قالیچه ضامـن آهـو، از درِ حَرَم خریـده بود، گفت 

می‌بافیـش؟ گفتـم دورت بگـردم از خدامه.
]می‌خندد.[ ای جون! رسول:	

]ادامه[ گفت: ابریشـمی. گفتم: ابریشـمی. گفت: نـه برا فروش.  بی‌بی‌رعنا:	
گفتـم: مـن تـه حرفـت رو از اولـش هم خونـده بـودم مرتضی، 
بـرا هدیـه بـه حَـرَم امـام. خندیـد، بعـد جـام آب رو از دسـتم 
گرفـت، نـوش جونـت عزیـزم ]آه می‌کشـد.[ دردم اینـه کـه تا 
زنـده بـود، دسـت نـداد ببافمـش، یعنی دسـت‌مون تنـگ بود. 
دار و ندارمـون رو می‌ریختیـم پـای دوا دکتـرش، آخـرش هـم 
هیـچ ]آه می‌کشـد.[ پیمونـه آدم کـه پر بشـه، تقلای بنـده باد 

هواسـت، مرتضـی پیمونـه‌اش پر شـده بود.
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]در این دم در حیاط باز می‌شود و رحمان قفس پرنده در دست،  	
پا به درون می‌نهد.[

سلام ]به فریدون[ رسیدن به خیر! رحمان:	
ممنون! فریدون:	

]قالیچـه را بافتـه اسـت.[ ایـن هم از آخریـن گره‌هـایِ رجِ آخر  بی‌بی‌رعنا:	
]نفـس راحتـی می‌کشـد.[ آخیـش، بافتمـش، تموم.

]خوشحال و شگفت‌زده[ تموم؟! بچه‌ها:	
یعنی... رسول:	

]خوشحال[ یعنی تمومِ تموم. ‌بی‌بی‌رعنا:	
]صـدا می‌زنـد.[ یحیـی، یونـس، سـازهاتون رو بیاریـد، امشـب  رسول:	
بایـد بترکونیـم نـه هم نمی‌گـی بی‌بـی، می‌خواهیم امشـبه رو 
جشـن بگیریـم، بزنیـم، بخونیـم، برقصیـم، و... ]می‌خنـدد؛ بار 
دیگـر صـدا می‌زنـد.[ یحیـی، یونس، مُردید شـما؟ خـب بزنید 

بیـرون دیگـه! نـه دسـت خالـی، با سـازهاتون.
]به رسول[ تو هنوز یاد نگرفتی مثل آدم حرف بزنی؟ فریدون:	

نـه! تـو بهتـر می‌زنـی، بسِـتان، بزن ]بـار دیگـر صـدا می‌زند.[  رسول:	
یحیـی، یونـس، نـه با شـمام، ]به دیگـران[ از وقتی کـه اومدن، 
رفتـن تـو لاکِ خودشـون، معلـوم هـم نیسـت چه مرگ‌شـونه 
]ایسـتاده در چهارچـوب اتـاق یونس و یحیی[ چـه مرگ‌تونه؟ 

می‌شـه بگیـد، ما هـم...
]با تشر[ رسول... بی‌بی‌رعنا:	

بی‌بی امشبه شبِ حاله. رسول:	
هم به‌خاطر عقد آجی فریدون...  رحمان:	

هـم بافتن قالیچـه بی‌بی، بخـوان حال‌گیری کننـد... ]بار دیگر  رسول:	
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در چهارچـوب اتاق یحیی و یونس ایسـتاده، خطـاب به آن دو[ 
می‌یاییـد، یـا بیـام مثـل سـگ بندازم‌تـون بیرون.

یه بار دیگه جیکت در بیاد رسول، می‌خوابونم تو گوشت. فریدون:	
سگ کی باشی! رسول:	

]فریدون می‌خواهد به رسول حمله‌ور شود.[ 	
به جونِ هم،  پریدید  باز که شما مثل سگ و گربه  ]با تشر[   بی‌بی‌رعنا:	

فریدون...
به حرمت بی‌بی هیچی بهت نمی‌گم، ولی طلبت، به موقعش  فریدون:	

نشونت می‌دم سگ کیه.
]در این دم یونس، کوله‌اش بر پشت، غمگینانه، از اتاق بیرون زده،  	

دم در اتاق می‌نشیند، کفش‌هایش را بپوشد.[
کجا این وقت شب ننه! بی‌بی‌رعنا:	

خونه! یونس:	
اراک؟ فریدون:	

]یونس، غمگین، با سر پاسخ مثبت می‌دهد.[ 	
اتفاقی افتاده یونس؟ رحمان:	

نمی‌دونم. یونس:	
]بلند، به‌گونه‌ای که یحیی نیز بشنود.[ نباشید، شام از گلومون  بی‌بی‌رعنا:	

پایین نمی‌ره عزیزم.
قورمه‌سبزی، با برنج، بوش بی‌بی محله رو برداشته. رحمان:	

صدای یحیی:]از اتاق[ جوراب‌هام کجان یونس؟
]کفش‌های خود را پوشیده است.[ پیش چمدون بزرگه! یونس:	

]ایسـتاده در چهارچـوب اتـاق یحیی و یونـس[ نمی‌خوای بگی  فریدون:	
چـی شـده یحیـی، چـه اتفاقی افتـاده؟ 
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یحیی، مادر! جون به سرمون کردید، خب بگید چی شده؟ بی‌بی‌رعنا:	
]لبـاس بیـرون پوشـیده، از اتاق بیـرون می‌زنـد.[ دم غروبی که  یحیی:	
اومدیـم، نبـودی بی‌بـی، تلفنت زنگ خورد، نخواسـتم بـردارم، 
جـواب بـِدم، ولی دلم آشـوب بود، یعنی از صبح تو دلم آشـوبه، 
برداشـتم، آجیـم بـود، گفت مامـان کسـالت داره، گفت حالش 

خوب نیسـت.
]بی‌قرار[ بریم دیگه داداش. یونس:	

باز قلبشه ننه؟ بی‌بی‌رعنا:	
]با سر پاسخ مثبت می‌دهد.[ باید عمل شه بی‌بی، عملِ باز. یحیی:	

خـب ایـن که ماتـم نداره، مثـل هزار تـا آدم دیگه مـی‌ره عمل  رحمان:	
می‌کنـه، می‌شـه بهتـر از اولـش.

از کجا؟ با کدوم پول؟ یحیی:	
بیمه نیست مگه؟ فریدون:	

بابـا نداشـت شـیکم‌هامون رو سـیر کنـه، بیمـه‌اش کجـا بـود،  یحیی:	
خـودش هـم از داربسـتِ اون سـاختمون لعنتـی که پرت شـد 
پاییـن و قطـع نخاع شـد، هزینـه دوا دکترش رو از بیمارسـتان 
گرفتـه، تـا دارو و هـزار زهـر مار دیگـه ریال ریـال از جیب‌مون 

دادیـم، آخـرش هـم هیـچ، زمین‌گیر شـد.
داربست می‌بست؟ رحمان:	

آره. یحیی:	
دِ بریم دیگه داداش. یونس:	

میرین یونس، ولی این وقتِ شب نه. رسول:	
از این ستون به اون ستون فرجه ننه، خدا خودش همه چی رو  بی‌بی‌رعنا:	
جفت و جور می‌کنه. ولی این وقتِ شب رفتن‌تون صلاح نیست 
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عزیزم.
امشب هیشکی پاش رو از این در ]به در حیاط اشاره می‌کند.[  رسول:	
شب  شده  خراب  شهر  این  تو  می‌دونم  من  نمی‌ذاره  بیرون 
چه خبره، شهری که شبا سگ صاحاب خودشو نمی‌شناسه، 

می‌فهمید؟ گفتم که گفته باشم.
]به رسول[ می‌شه تو کمتر نمک بریزی نمکدون؟ فریدون:	

جاییت اگه زخمیه، چیش به من. رسول:	
]به رسول[ تو انگار امشب یه چیزیت می‌شه. فریدون:	

]فریدون می‌خواهد به رسول هجوم برد، رحمان به گرفتن دست  	
او، او را از کارش باز می‌دارد.[

]ضمن انجام عمل بالا[ ولش کن فریدون، محلش نذار. رحمان:	
ننه این موقع شب ممکنه اتوبوس هم گیرتون نیاد. بی‌بی‌رعنا:	

سواری هست. یحیی:	
کرایه‌شون این وقت شب، پول خون باباشونه. فریدون:	

داداش چقدر حرف می‌زنی، بریم دیگه. یونس:	
کجا هی بریم، بریم؟ رسول:	

راسـت می‌گـه عزیزم، خدای نکـرده، زبونم لال، مشـکلی پیش  بی‌بی‌رعنا:	
بیـاد، فـردا مامانـت، بابـات نمی‌گـن بزرگتـری تو خونـه نبود، 

نـذاره این وقـت شـب راه بیفتند.
از این گذشته دوست ندارید دل بی‌بی رو امشب چراغونی کنید؟ فریدون:	

موندیـن دل دل می‌کنیـد که مثلًا چی؟ برید، برید سـازهاتون  رسول:	
رو بیاریـد دیگـه، یـا بایـد بـه پاتـون بیفتیم؟

همیشه خدا به مردم حال می‌دید، یه امشب هم سهم ما. رحمان:	
برا مامان‌تون هم دل‌تون قرص، از بالایی خدا همه چی جفت و  بی‌بی‌رعنا:	



آن روز آفتابی 18

جوره.
بریم دیگه داداش. یونس:	

صبح! یحیی:	
]معترض[ داداش... یونس:	

گفتم صبح! یحیی:	
]یحیـی نـادم از رفتـن، بـرای آوردن سـاز خود به اتـاق می‌رود،  	
یونـس امـا نه، رسـول بی‌درنگ کوله او را از پشـت او برداشـته، 

بـه اتـاق می‌بـرد.[
]ضمـن انجـام عمل بـالا[ وقتـی بزرگتـری حرفی می‌زنـه، یاد  رسول:	

بگیـر بگـو چشـم.
]رسـول کولـه را در اتـاق انداخته، بلافاصله دایره‌اش در دسـت،  	
از اتـاق بیـرون می‌زنـد یونـس گریان به دنبـال او این بـار برای 

پـس گرفتـن دایـره.[
]گریان[ بدِِش به من، دایره‌ام رو بده، بده دیگه. یونس:	

بمونید صبح برید قبله کج می‌شه؟ حالا چی؟ می‌زنی یا نه؟...  رسول:	
می‌زنی؟ می‌گم می‌زنی؟
بهش بده رسول، می‌زنه. فریدون:	

می‌زنی؟... بگو آره... گفتم بگو آره. رسول:	
دوست نداره، اذیتش نکنید بچه رو ننه. بی‌بی‌رعنا:	

]کـه اکنون بـا آکاردئونـش از اتاق بیـرون زده[ حال‌گیری نکن  یحیی:	
داداش، بگیـر بـزن دیگـه.

مامانم... یونس:	
لج بازی نکن دیگه یونس. صبح اول وقت می‌ریم دیگه. یحیی:	

]به یونس[ می‌زنی؟ رسول:	
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]یونس دایره را از دست رسول می‌گیرد، یحیی آهنگ شاد و  	
خراسانی را با آکاردئون نواخته، یونس اما همچنان از زدن دایره 

و همراهی کردن با یحیی امتناع می‌کند.[
ضد حال نزن دیگه یونس، دایره‌ات را بزن. وگرنه چلاق نیستم،  رسول:	

می‌گیرم خودم می‌زنم، خودم می‌خونم، خودم می‌رقصم.
بزن داداش، بزن دیگه. یحیی:	

دایـره می‌کنـد  زدن  بـه  نادل‌بخـواه شـروع  اگرچـه  ]یونـس  	
دیگـران نیـز دسـت‌زنان، آواز خوان و رقصـان آن دو را همراهی 
می‌کننـد، بی‌بی‌رعنـا در ایـن اثنـا شـاد و خنـدان اسـفند دود 
کـرده، دور سـرِ تـک تکِ بچه‌هـا می‌گرداند، و بعـد از آن جعبه 
رولـت را از اتـاق آورده، بیـن بچه‌ها تقسـیم می‌کنـد. دمی بعد 
رحمـان شـتابان بـه اتاق خـود رفته، با گوشـی همراه خـود باز 
می‌گـردد، او جماعـت را در کنـار قالیچه ضامن آهو ایسـتانیده، 
تـا از آن‌هـا عکـس یـادگاری بگیـرد بچه‌هـا و بی‌بی‌رعنـا نیـز 
آن‌گونـه کـه مرسـوم اسـت دسـت بـر سـینه در کنـار قالیچه 
ضامـن آهـو ایسـتاده، عکـس می‌گیرنـد، رحمان گوشـی‌اش را 
آن‌گاه بـه فریـدون داده، خـود بـه جمـع می‌پیونـدد، تـا او نیـز 
در میـانِ آنـان و در کنـار قالیچـه عکـس بگیـرد، اندکـی بعـد 
بی‌بی‌رعنـا از بچه‌هـا می‌خواهـد کـه دار قالیچـه را بـه اتاقـش 
برنـد، مـا ایـن درخواسـت و دیگـر اتفاقـات را نـه از حـرف کـه 
از حـرکاتِ آن‌هـا در‌می‌یابیـم. رحمـان، رسـول و فریـدون دارِ 
قالیچه را برداشـته در فضایی شـاد و سرشـار از موسیقی به اتاق 
بی‌بـی می‌برنـد، بی‌بـی کِل می‌کشـد، صحنه تاریک می‌شـود، 
درحالی‌کـه آوای سـاز و آواز همچنـان فضـا را پـر کـرده اسـت.[
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]موسـیقی فروکـش کـرده، صحنـه روشـن می‌شـود. رحمـان  	
اکنـون در راه‌پله نشسـته اسـت و با قوطی خالی کنسـروی که 
در دسـت دارد به پرنده قفسـش آب داده و گاه با دسـتی دیگر 

آب بـه پروبـال او می‌پاشـد.[
فریاد رسول: ]ناگهانی و نگران از اتاق بی‌بی[ قالیچه بی‌بی... قالیچه بی‌بی 

نیست رحمان.
دستِ کدوم بی‌شرف، از دارش بازش کرده، برده، خدا می‌دونه.  رحمان:	

بیاد ببینه پیرزن بیچاره، درجا سکته می‌کنه.
]از اتاق بی‌بی‌بیرون می‌زند.[ وقتی که اومدی... رسول:	

غیر از درِ اتاق بی‌بی و در حیاط، هیچ دری باز نبود. رحمان:	
عجب! رسول:	

آره ]بـه پرنـده[ یـه ذره آب هـم بزنـم بـه پـر و بال خوشـگلت  رحمان:	
خنـک شـی ]با دسـت به پـر و بال پرنـده آب می‌پاشـد.[ وقتی 
کـه برگشـتم این دوتا درو ]بـه در اتاق بی‌بی و در حیاط اشـاره 
می‌کنـد.[ بـاز دیـدم، دلم هُـرّی ریخت، یه راسـت ]قفسـش را 

دو
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برداشـته، از راه‌پلـه پاییـن می‌آیـد و لـب حـوض می‌نشـیند.[ 
رفتـم اتـاق بی‌بی، چشـمم که بـه دار خالـیِ قالیچه افتـاد باور 
کـن اشـکم در اومـد، پاش فقط ننشسـتم زار بزنم، پیـرزن بیاد 

ببینـه، چـی به سـرش بیـاد، خـدا می‌دونه.
]مکث[ 	

ناشـی بـوده، یا حـالا بودنـد، یـک... آشـغال‌هایی رو می‌گم که  رسول:	
قالیچـه بی‌بـی رو بردنـد. دو... از وجـود قالیچـه قیمتـی بی‌بی 
تـو اتاقـش خبر داشـته‌اند وگرنه بـرای کنجکاوی هم که شـده 

لطف‌شـون رو از اتاق‌هـای دیگـه دریـغ نمی‌کردنـد.
]رسول در اثنای گفت‌و‌گوی بالا، اول قفل در حیاط و بعد قفل در  	

اتاق بی‌بی را وارسی می‌کند.[
]ادامه[ سه... بیا نگاه کن... بیا دیگه نترس، نمی‌خوان بگیرنت. رسول:	

]رحمان رفته به قفل در اتاق بی‌بی می‌نگرد.[ 	
]ادامه[ جای هیچ ضربه‌ای، چیزی می‌بینی؟ رسول:	

نه... رحمان:	
پس کلیددار هم بودند اون یابوهایی که از قبل دندون برا بردن  رسول:	
قالیچه اون بیچاره تیز کرده بودن، چهار... ختم قضیه! خودی 

بودند رحمان و گل زدن‌شون هم چی؟ گل به خودی.
یهویـی بگـو کار یحیـی و یونـس بـوده، خـودت رو راحت کن،  رحمان:	

چـون هـم کلیـد از اتـاق بی‌بـی دارن، هـم...
خواسـتم ایـن رو از زبـونِ خـودت بشـنوم رحمان، که شـنیدم.  رسول:	
]رحمـان بـه طعنـه می‌خنـدد.[ می‌خندی؟ دسـتی کـه کجه 
از تـو شـکم مـادر کـج نیسـت رحمـان، فشـاره رحمان، فشـارِ 
روزگار، کـه دسـته رو راسـتِ راسـتِ راسـت هم که باشـه، کج 
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می‌کنـه، یعنـی مجبـورش می‌کنـه، کـج شـه.
خب حالا، که چی، چی می‌خوای بگی؟ رحمان:	

]با انگشت اشاره به مغز سر خود اشاره می‌کند.[ لامپ این‌جاهات  رسول:	
خاموشه، وگرنه می‌گرفتی چی می‌گم، یحیی و یونس برا عمل 
قلب مادرشون، اون هم عمل باز آه در بساط ندارند، دارند؟ یعنی 
این‌که دستی که قصه‌اش بود، فشاره داره نرمک نرمک کجش 
می‌کنه، دست هم که آهن نیست نه، استخونه، کج می‌شه، اینا 
رو سر کلاس‌های کارتن‌خوابی یاد گرفته داداش رسولت رحمان، 
چه شبایی که زیر مقوا سگ‌لرز می‌زدم و چه شبایی که از گرما 

و از عرق پیرهنم به تنم می‌شد مقوا.
]رحمان قفس پرنده را که آب و دانه‌اش کرده، بالا )به اتاق خود(  	

می‌برََد.[
]در حیـن رفتـن[ دیـواری کوتاه‌تـر از دیـوار اون دو تا بنده خدا  رحمان:	

ندیدی؟
خری رحمان، نمی‌فهمی چی می‌گم. رسول:	

]چشم رحمان از در حیاط به بیرون می‌افتد.[ 	
دارند میان، رسول قیچیش کن دیگه. رحمان:	

قالیچه بی‌بی رو دزدیدند، قیچیش کنم؟ رسول:	
رسول شیرِ مادرت... رحمان:	

مـن حالیم نیسـت رحمـان، قالیچه بی‌بـی همین امشـب باید  رسول:	
برگـرده سـرِ جـاش، کـه بذارم پنجشـنبه ایـن ماه با یه دسـته 
گل، لب‌هـای خندون، بره سـر مزار شـوهر خـدا بیامرزش، بگه 
آرزوت رو بـرآورده کـردم مرتضـی، بافتمش، پنجشـنبه ماه بعد 

بـا چشـم‌های خیس از اشـک بـره بگـه دزدیدنش؟
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بگو می‌خوای قشقرق راه بندازی. رحمان:	
تو این جور فکر کن. رسول:	
آخه از کجا معلوم... رحمان:	

دوست داری بهت بگم به تو ربطی نداره؟ رسول:	
رسول، یحیی و یونس... رحمان:	

از  هم  خودشون  که  نجاستی  می‌شن،می‌شن  ولی  نمی‌خوان  رسول:	
خودشون بدشون بیاد پس سنگ‌شون رو به سینه نزن رحمان.

]در این دم یحیی و یونس، خسته، داخل می‌شوند، یحیی علاوه  	
در  تخم‌مرغ  پنج عدد  اوست،  بر گردنِ  آویخته  بر سازش که 
دستی دارد و دو نان سنگک در دستِ دیگر. یونس نیز علاوه بر 

دایره‌اش پاکتی گوجه در دست اوست.[
پونزده هزار  تومن، پنج‌تا دونه گرفتم  تخم‌مرغ شده سه هزار  یحیی:	
تومن، پول علفِ خرسه وگرنه دو تا سنگک و یه امُلت که حالت 
رو به‌هم می‌زنه، بس که هر شب کوفت می‌کنی، ‌چل‌هزار تومن 

کی دیده؟
]چشم یونس به درِ بازِ اتاق بی‌بی می‌افتد.[ 	

]صدا می‌زند.[ بی‌بی، برگشتی بی‌بی؟ یونس:	
برگشته؟ یحیی:	

درِ اتاقش که بازه ]صدا می‌زند.[ بی‌بی، بی‌بی‌رعنا. یونس:	
]یونس در پی دیدن بی‌بی‌رعنا )که نیست( پا به اتاق او می‌نهد.[ 	

صدای یونس: ]از اتاق بی‌بی[ قالیچه‌اش کجاست؟
کلیدِ درِ اتاقش تو جیب شماست، از ما می‌پرسید؟ رسول:	

]مکث[ 	
هان، جام کردید. رسول:	
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من... منظورت رو... یحیی:	
گفتم، گرفتی یحیی، اون هم از شـاخ و برگ و سـاقه‌اش گرفته،  رسول:	
تـا ریشـه‌اش، آره یحیـی بی‌بی خودش کجاسـت قـم، حضرت 
معصومـه، قالیچـه‌اش چـی؟ جوابش تو جیب شماسـت... خب، 

منتظریم.
که چی؟ یحیی:	

دست تو جیب مبارک‌تون کنید، جوابی هرچند ناقابل تحویل‌مون  رسول:	
بدید.

]به یونس[ کلمن اگه یخ نداره، در بیار از یخچال بذار توش. یحیی:	
]یقه یحیی را می‌چسبد.[ با دیوار دارم حرف می‌زنم داغون؟ تو و  رسول:	

اون وروجک چه بلایی سر قالیچه بی‌بی آوردید؟
]بـه دادن هُلـی یقـه خـود را از چنـگ رسـول رهـا می‌کنـد.[  یحیی:	
یقـه‌ام رو ولِ کن آشـغال، خـودش خط خطـیِ روزگاره الدنگ، 
برچسـب دسـت کَجیش رو پس یقه ما می‌چسـبونه، نه رسول 

خـان راسـتِ کار مـا نیسـت، راه دسـتِ خودته.
]رسـول خشـمگین‌تر از پیـش، بار دیگـر می‌خواهـد به یحیی  	
هجـوم بـرد، رحمان بیـن راه مانع شـده، تقلا می‌کنـد او را بالا 

)بـه اتـاق خـود( می‌بـرد.[
]ضمـن انجـام عمل بـالا، ملتسـمانه[ بریم بالا رسـول، رسـول   رحمان:	

دسـت بـردار رسـول.
تا اون قالیچه بر نگرده سر جاش، همین امشب، به اباالفضل اگه  رسول:	

دست بردارم.
]بـه اتـاق خـود رفتـه، از اتـاق خـود[ اگه اون شـب که گوشـی  یحیی:	
همـراه یونـس پریـده بـود، پـی‌اش رو گرفتـه بودیـم، کار بـه 
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دزدیـدنِ قالیچـه بی‌بـی نمی‌کشـید، هرچـی جـار زدیـم، هوار 
کشـیدیم کـه بابا گوشـیش تـو این خونـه هوایی شـده، گفتند 
چـی؟ مـا تو ایـن خونـه دزد نداریـم، جایی دیگه گـم و گورش 

کـرده، کاشـتید، بفرمـا، حـالا بردارید.
]به‌گونه‌ای که یحیی نشـنود، خواهشـانه[ محلش نذار رسـول،  رحمان:	

بـرا تو نیسـت بـا ایـن بنـده خـدا در بیفتی.
صـدای یحیـی: ]از اتـاق خـود[ زبونـم مـو درآورد بـس که بگـم بی‌بی جای 
ایـن تفالـه این‌جـا، تـوی این خونـه نیسـت ]ادای بی‌بـی را در 
مـی‌آورد.[ قـول داده ننه، قسـم خورده دسـت از پـا خطا نکنه، 
از سـرِ تقصیـرِ تقصیـر کار، خـدا می‌گـذره، مـا کـه بنده‌شـیم، 
کجاسـت حـالا کـه ببینه چه تخمـی بـراش ترکونـده، دو زرده.

دزدِ نگرفته پادشاست، حالا شما هی... رحمان:	
جـان مـادرت تـو دیگـه زر نـزن رحمـان ]بـه یحیـی و یونس[  رسول:	
کلیـد در اتاقـش رو داد، کـه یخـی از یخچالـش در بیاریـد، آب 
خنکـی کوفـت کنیـد، نـه این‌کـه بزنیـد تـو گـوش قالیچـه‌اش.

کلیـدی رو از جیـب یحیـی یـا یونس یا خـودِ بی‌بی حتی کش  رحمان:	
رفتن، بردن و از روش نیم سـاعته سـاختن کار شـاقّی نیسـت 

رسول.
]از اتـاق بیـرون می‌زند.[ اون هم برا کسـی که بـه قول خودش.  یحیی:	

چـه آبـی بخـوره، چه جیبـی بزنـه، کیفی بـدزده.
]رسول از کوره در رفته، بار دیگر می‌خواهد به یحیی هجوم برد.  	

یونس و رحمان مانع می‌شوند.[
]ضمـن انجـام عمل بـالا؛ به رحمـان[ سـرم بره نمـی‌ذارم پول  رسول:	
اون قالیچـه بشـه خـرج عمـلِ قلـب مـادرِ ایـن دو تـا اسـکل.
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جان مادرت رسول، تو کوتاه بیا. رحمان:	
]رسول را تحقیر می‌کند.[ دِ آخه بی‌شعور، نفهم، کودن، مامان  یحیی:	
هر شب تا زیارتِ عاشورا و امام رضا رو نخونه، بالِ چشماش رو 
هم نمی‌ره، حالا جون به جونش کنی زیر بار می‌ره یا می‌ریم که 
قالیچه حَرَم امام رو خرج عمل قلبش کنیم، نه رسول خان ما مالِ 
این حرف‌ها نیستیم که به‌خاطر چهار تا قار و قور شکم، راه‌مون 
کج شه، چشم کنیم به مال این و اون، ]به یونس[ یخ‌هارو نشسته 

نذاری تو کلمن یونس.
]در این دم فریدون بساط واکس‌زنی‌اش آویخته بر گردن‌ از در باز  	
حیاط پا به درون می‌نهد، با توجه به اتفاقات افتاده فضای جمع 

غیر عادی است.[
]کنجـکاو و متعجـب[ اتفاقـی افتـاده... بی‌بی برگشـته؟... زبون  فریدون:	

تـو دهنـی نیسـت جواب‌مـون رو بـده؟ 
برخاسته، می‌رود بساط  فریدون، رسول  به پرسش  پاسخ  ]در  	
واکس‌زنی را از گردن فریدون بیرون آورده، کناری می‌نهد، آن‌گاه 
دستِ او را گرفته به اتاق بی‌بی می‌برد، فریدون در شگفت از این 

برخورد.[
صدای رسول: ]از اتاق بی‌بی[ بفرما می‌بینی، دارش هست، خودش نیست.

صدای فریدون: ]متعجب، از اتاق بی‌بی[ قالیچه... بی‌بی...
بود فریدون بود، قالیچه بی‌بی بود. رحمان:	

انـگاری مـا کـه نبودیم، یـه بی‌وجدانی اومـده، با خیـال راحت،  یحیی:	
در حیـاط و اتـاق بی‌بـی رو بـاز کـرده، به هیچ جایـی و چیزی 
نیم‌نگاهـی هـم نکـرده، فقـط شـاخک‌هاش بـرای قالیچـه اون 

بیچـاره جنبیـده، ای تـُف بـه شـرف نداشـته‌ات، کثافت.
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]فریدون به همراه رسول اکنون از اتاق بی‌بی‌بیرون زده‌اند.[ 	
]به رسول؛ بزرگ‌منشانه، با وقار، صبور[ تو بساطت ساندویچ پیدا  فریدون:	

می‌شه؟
نموند که بیارم. رسول:	

می‌خوام امُلت درست کنم، با نون سنگک. یونس:	
]فریدون، اندیشناک، از شیر حوض آبی نوشیده، سپس بر سر و  	
صورت می‌زند و با آستین خشک می‌کند، همه منتظر واکنشی 
می‌کند،  سعی  اما  فریدون،  سوی  از  افتاده،  اتفاق  به  نسبت 
خویشتن‌دار، بزرگ‌منشانه و اندیشناک اتفاق افتاده را مدیریت 

کند.[
آب یخ تو کلمن بود. یونس:	

]به یونس[ بیا بالا دو تا تخم‌مرغ بهت بدم اضافه‌اش کن... گوجه  فریدون:	
چی؟
داریم. یونس:	

خوب بشوری‌شون یونس! یحیی:	
فلفل سیاه... فریدون:	

نیست، نداریم. یحیی:	
دارم خـودم، بهـت مـی‌دم... گوجه‌هـا رو مـی‌ذاری خـوب لهِ له  فریدون:	
شـن یونس، تونسـتی پوست‌شون رو سـوا کن، یعنی بکن، بعد 

تخم‌مرغ‌هـا رو می‌شـکونی تـوش.
سربسته حرف می‌زنی فریدون! یحیی:	

می‌گیره رسول چی می‌گم.  فریدون:	
]فریدون ضمن گفت‌و‌گوی بالا، پلکان را با وقار و بزرگ‌منشـانه  	
زیـر پـا نهـاده، بالا )به اتـاق خود( مـی‌رود و به دنبـال او یونس. 
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یونس دمی بعد دو تخم‌مرغ در دسـتی و شیشـه فلفل سـیاه در 
دسـتِ دیگـر از اتاق فریـدون بیرون می‌زند و پاییـن می‌آید، در 
این اثنا صحنه در سـکوتی سـرد و سنگین سـر می‌کند. آن‌گاه 

فریدون ایسـتاده بـر بالکـن، موعظه‌گر.[
حالا سـر بسـته‌اش رو باز می‌کنم، گمون نکنم روزی کسـی از  فریدون:	
بی‌بـی بدی دیده باشـه... دیـده؟ اگه درِ خونـه‌اش رو با صد دلِ 
دوسـتی بـه رومون باز نمی‌کـرد، با این چندرغـازی که می‌دیم 
یـا گاهی نمی‌دیـم، یعنی نمی‌گیره، سـقفی گیرمـون می‌اومد، 
زیـرش پاهامون رو بکشـیم، خوابِ راحتی بریـم. رخت و لباس 
نشسـته‌ای هـم اگـه داشـتیم نشسـته؟... پارگـی اگـه داشـته، 
نگفـت، ندوختـه؟... غیـر از اینه؟ شـد غذایـی از گلـوش پایین 
بـره، کـه از گلوی مـا پایین نرفته باشـه؟ اون حتـی اتاق‌هامون 
رو هـم گاهـی جاروب می‌کنـه. حالا چی؟ حقش اینه؟... سـگ 
هـم کـه سـگه ایـن همـه مهربونـی از کسـی ببینـه، دُم براش 
می‌جنبونـه. ناشـادی مـا کـه آدمیـم. این‌هـا رو گفتـم که بگم 
هـر یابویـی کـه قالیچـه‌اش رو ورداشـته، مثل بچـه آدم می‌ره، 
میـاره، مـی‌ذاره سـرجاش. ما هـم ندید می‌گیریم، شـتر دیدی، 
ندیـدی، همه‌مـون... ] بـه یونس[ سـنگی پشـت نون سـنگکی 

نمونده باشـه، دندونی بشـکنه یونس.
ایـن موعظه‌هـا تنبـون برا فاطـی نمی‌شـه فریدون، یاسـینه به  رسول:	

گـوش خـر.
خر خودتی که وقت و بی‌وقت زار زارت بلنده. فریدون:	

آخـه عزیـز مـن، رفیق مـن کثافتی که ایـن در ]با کف دسـت  رسول:	
بـه درِ اتـاق بی‌بـی می‌زنـد.[ بـا کلیدی کـه تو جیبش داشـته، 
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قالیچـه اون بیچاره رو گذاشـته زیر بغلش، بـرده، نبوده؟ ندیده؟ 
بـراش نکـرده؟ کـه تو بخـوای بـراش روضه خونـی کنی؟

تو می‌شه گِل بگیری اون گاله رو زرِ زیادی نزنی؟ فریدون:	
بابـا لقمـه رو هـی ایـن جـوری تابـش نمـی‌دن دور سـر بعـد  رسول:	
بچپوننـد تـهِ حلـق، دو دو تا چهارتـا فریدون، بـه رحمان گفتم 
بـه تـو هـم می‌گـم، گُرازی ایـن گنـد رو زده کـه از ایـن در ]با 
کـف دسـت بـه در اتاق بی‌بـی می‌زنـد.[ کلید داشـته، کلید تو 

بـوده. جیبش 
از رسـولی کـه اون همـه پـرورده و پریـده و پرونده سـیاه کرده  فریدون:	
و سـرِ کلاس‌هـای کانـونِ اصالح و تربیـت یه سـاعتش رو هم 
غیبـت نداشـته، نمره‌هـا هـم همـه چی، بیسـت، یـه همچین 

بعیده. حرفـی 
که  بوده  کلّه‌اش  تو  همین  انداخته،  رو  این جفتک  که  خری  رسول:	
حضرتعالی فرمودید، رفیق من، »می‌برََم خِرِ کی رو می‌چسبند؟ 
پرورده و پریده و پرونده« ]دندانی از خود را به فریدون نشان 
می‌دهد.[ این دندون رو می‌بینی؟ سر سفره این دو تا بنده خدا 
شکست، با سنگی که پشت نون سنگک‌شون بود، سر بندِ پریدن 

گوشی یونس.
حالا... فریدون:	

]معتـرض حـرف فریـدون را قطـع می‌کنـد.[ هـی این شـاخه  رسول:	
اون شـاخه می‌پـری که چی بشـه فریـدون، تهِ حرفـت رو بزن، 

بدونیـم چنـد چندی.
]بـه رسـول[ حرفـت رو قلِ بـده رو زمین، صاحابش بـر می‌داره  فریدون:	
نفهـم ]مکـث و آن‌گاه بـه یونـس[ شـکمم خـودش نا‌کـوک 
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می‌زنـه، فلفلـش رو زیـاد نزنـی، خـراب شـم.
چشم. یونس:	

]مکث[ 	
مـن صبـرم زیـاده رسـول ولـی ایـّوب نیسـتم، فعال کـه ترمز  فریدون:	
دسـتی‌ام تـو دسـتمه، قـرص و محکـم، بخوابونـم، نیسـت تـو 
سراشـیبی‌ام، روشـن هـم که نکنـم، ماشـینه خود به خـود راه 
افتـاده، اون‌وقـت هیچ‌کس و هیچـی جلو دارش نیسـت ]اتمام 
حجـت می‌کنـد.[ یـه بار گفتـم، باز هم می‌گـم، اونی کـه برده، 
مثـل بچـه آدم بـره، بیـاره، بـذاره سـر جـاش، وگرنـه کار بـه 

کلانتـری بکشـه دو تـا قُبـه‌دار و آره دیگـه.
ممکنه یه وقت کسی از بیرون... رحمان:	

]می‌خنـدد.[ بابـا تـو دیگه کـی هسـتی، دزد این‌جاسـت عزیز  رسول:	
مـن، رفیـق مـن، تو همیـن خونـه، بیـن خودمون، گـوش کن 

فریـدون...
تـو گـوش کـن، خـودت هـم بهتـر می‌دونی کـه اون بچـه ]به  فریدون:	
یونـس اشـاره می‌کنـد.[ بچّه اسـت رسـول، فکرش اگـه به این 
جـور کارهـا قـد بـده، کـه نمـی‌ده، جربـزه انجامـش رو نـداره، 
داداشـش هـم کـه بخـواد بنـدِ کفشـش رو ببنـده یا بـاز کنه، 

یونـس رو صـدا می‌زنـه...
بـاز هم سـر ما مونـد بی‌کلاه و شکسـتن کاسـه کوزه‌ها، خوش  رسول:	

بـه حالته امشـب رسـول.
اگه فکر می‌کنی، این هم یه پرونده است، رو اون همه پرونده‌ها... فریدون:	

راه  از  که  رفته[ جمعش کن مصیبت، هر خری  در  ]از کوره  رسول:	
می‌رسه مُفش رو تو دستمال ما فین می‌کنه.
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]رسـول ضمـن عبارت بـالا، خشـمگین و قهرآلود راهی شـده،  	
تـا از معرکـه رهایی یافتـه، حیاط را ترک کنـد، فریدون فرصت 
ایـن کار را بـه او نمی‌دهـد، پـس بـه گرفتـن پـسِ یقـه او و 
پرتابـش وسـط حیاط )کنار حـوض( او را از رفتن بـاز می‌دارد و 

آن‌گاه در حیـاط را بسـته...[
]بـه رحمـان[ یـه قفـل بیـار بـزن بـه در... با تـو بـودم رحمان،  فریدون:	

کـری؟ ]بـه رسـول[ خواسـتی در بـری، نـه؟
گناهکار در می‌ره. رسول:	

نیستی؟ فریدون:	
خودت هم می‌دونی دور خلاف رو خیلی وقته خط کشیدم. رسول:	

توبه گرگ مرگه. یحیی:	
]رحمان اکنون قفلِ در اتاق فریدون را آورده، پشت در می‌زند.[ 	

]دست سوی رحمان دراز می‌کند.[ کلیدش... فریدون:	
]رحمان کلید قفل حیاط را به فریدون می‌دهد. مکث[ 	

اون کلمن آب خنک داره؟ فریدون:	
]مکث[ 	

این بازی‌ها همه به‌خاطر اینه که کسی جرأت نکنه به خودت  رسول:	
شک کنه نه؟

]آرام و با طعم نصیحت[ کسی بهت خط داده، یا خودت، خودسر،  فریدون:	
این دسته گل رو به آب دادی؟

]رسول فریدون را به چشم بازجوها می‌نگرد.[ 	
زُل زدی بهم که چی؟ جواب حرفم رو بده. فریدون:	

من نمی‌دونم از کی و از چی داری حرف می‌زنی. رسول:	
همون‌هایـی کـه باهاشـون از این شـاخه گل به اون شـاخه گل  فریدون:	
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می‌پریـدی، همون‌هایـی کـه به قول خودت، بشـمار سـه چهار 
تـا چرخ یـه ماشـین رو درآوردنـد، رو شونه‌هاشـونه.

اوسا که بشی، موی دماغ می‌خوای چی‌کار، بزنم به تخته خیلی  یحیی:	
وقته اوساست خودش.

]رسول راه افتاده تا به اتاقش رود.[ 	
کجا؟ فریدون:	

می‌رم اتاقم استراحت کنم. رسول:	
بگو می‌ترسم تنبون به پام تنگ بیاد. یحیی:	

این‌جور فکر کن. رسول:	
]رسول راهی می‌شود، بر نخستین پله‌های پلکان[ 	

وایسا... می‌گم وایسا، خربزه خوردی، پای لرزش هم بشین.  فریدون:	
]ناگهـان، از کـوره در رفتـه، برمی‌گـردد، نعـره‌زن[ مـن سـابقه  رسول:	
دارم، قبـول، خالف کـردم، قبـول. دزدی کـردم، قبـول، مـن 
آشـغال بـودم، انـگل بـودم، آویـزون بـودم، قبول ]بغـض کرده 
اسـت[ ولی سـر سـوزنی معرفت در من هسـت هنوز که نخوام 
قالیچـه حَـرَم امـام رضـا رو بدزدم. مـن مدت‌هاسـت از خورد و 
خوراکـم زدم، ریـال ریـال، تومـن تومـن پـول رو هم گذاشـتم 
کـه بتونـم بـا بی‌بی برم پابوسـش، کـه اون قالیچه رو خـودم با 

خودم... دسـت 
]بغض و سپس گریه راه حرف‌زدن را بر رسول می‌بندد، آن‌گاه  	

گریان ادامه می‌دهد.[
مـن اگـه مامـان، بابا بالا سـرم بود کـه الان این نبودم، مدرسـه  	
بـودم الان، سـرم تـو کتـاب، دفتـر و درس و مشـق ]پلـکان 
زیـر پـا نهـاده، بـه سـمت اتاق خـود ‌بـالا‌ مـی‌رود.[ تو هـم اگه 
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پس‌مونـده غـذای آدم‌هـا رو از جلـو پـوزه سـگ برمی‌داشـتی 
کـه شـب با شـکم بفهمی نفهمـی پـر، رو پیـاده‌رو، لای کارتن 
بخوابـی، می‌شـدی مـن، رسـول. ]گریـه خـود را فرو‌می‌دهـد.[ 
اونـی هـم کـه ایـن غلـط رو نوشـته، می‌دونسـته کـه بعـدش 
پاهـای همه رو خرخره منِ سـابقه‌داره ]ایسـتاده بر بالکن[ ولی 
نفهمـه، نمی‌دونـه دیکته‌هـا رو همـه خدا صحیـح می‌کنه، دلم 
می‌سـوزه بـراش چون بیراهـه‌ای رو که ما خیلـی وقته تمومش 
کردیـم، تهش رسـیدیم، یه کسـی تهِ کفشـاش رو ور کشـیده، 

اولشـه ]در آسـتانه در اتـاق[ بـه در گفتیـم، دیوار بشـنوه.
]رسول به اتاق می‌رود، به دنبال او رحمان نیز به اتاق خود )بالا(  	

می‌رود.[
صدای یونس:]از اتاق خود[ امُلت آماده است فریدون... فریدون.

نمی‌خورم، اشتهام کور شد. فریدون:	
موندم فردا چه جوری با بی‌بی در میون بذاریم. یحیی:	

]یحیـی نیـز به اتاق خـود می‌رود، فریـدون اکنون تنهاسـت. او  	
نگاهـی طولانـی نخسـت بـه اتاق رسـول افکنده و سـپس قفل 
زده شـده بـر در حیـاط را بـاز می‌کنـد و آن‌گاه غوطـه‌ور در 
اندیشـه، خـود را در حـوض آب می‌نگرد، بعد از آن شـیر آب را 
بـاز کـرده، آبی به سـر و صـورت خود می‌زند، و بار دیگر چشـم 
بـه اتاق رسـول مـی‌دوزد. چراغ اتاق رسـول خاموش می‌شـود، 

هم‌زمـان نـور نیـز از صحنـه گرفتـه می‌شـود.[
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]صحنه روشن می‌شود. رسول کارتن نیمه‌پر از آب‌میوه و پاکت  	
پلاستیک نیمه‌پر از آب‌معدنی در دست‌ها، از اتاق خود بیرون 
زده، از پلکان پایین می‌آید، از آن پیشتر که در حیاط را باز کند، 

فریدون در آستانه درِ اتاق خود آفتابی می‌شود.[
کجا؟ فریدون:	

هر روز کجا می‌رم؟ رسول:	
تا قالیچه برنگشته هیشکی پاش رو از اون در ]به در حیاط اشاره  فریدون:	

می‌کند.[ بیرون نمی‌ذاره.
]به طعنه[ این قانون مال همه است یا وبال گردن ماست فقط. رسول:	

]از اتـاق خـود بیرون می‌زنـد.[ منظورت اگه یونسـه، رفته دو تا  یحیی:	
نـون بگیـره، یـه ذره پنیـر برگرده.

رحمان چی؟ رسول:	
رحمان؟ کجا رفته رحمان؟ فریدون:	

پیش دایی اسکندرش. رسول:	
بارِ اولهّ اسمش رو می‌شنوم. فریدون:	

سه
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از کُنارک اومدند  با هم  تو مرغداری کار می‌کنه، رباط کریم،  رسول:	
تهرون.

کی رفت؟ یحیی:	
سر صبحی، گفت قبل از برگشتن بی‌بی برگشتم. رسول:	

نگفت چه مرگشه، برا چی می‌ره؟ فریدون:	
نپرسیدم. رسول:	

یه بار هم با خودش آوردتش این‌جا، دو سه ماه پیش. یحیی:	
ندیدمش. فریدون:	

بـرا سـالِ بابـات رفتـه بودی سـر پـل ذهـاب، بی‌بی هـم نبود،  رسول:	
رفتـه بـود قـم، شـب کـه برگشـتم، از رحمـان گرفته تـا دایی 
اسـکندرش و یحیـی و یونـس، همه‌اشـون یـه مشـت تخمـه 

جلوشـون، تلِـِپ تـو اتـاق بی‌بـی، قفـلِ تلویزیـون.
رحمان گیر داد وگرنه خَرَم اتاق بی‌بی رو... یحیی:	

هم تو بی‌جا کردی هم رحمان!]پایین می‌آید.[ طویله است مگه  فریدون:	
اتاق بی‌بی که هر گاوی از راه رسید توش براش آخور ببندی؟

آدم بدی نبود. یحیی:	
]بـه طعنه می‌خنـدد.[ این روزا دسـتت هم اگه اعتمـاد کنه به  رسول:	

دهنـت، بـازی رو باختـه.
چی می‌خوای بگی، می‌خوای بگی... یحیی:	

من الان دیگه به همه مشکوکم، به رحمان، به دایی اسکندرش،  رسول:	
به تو، فریدون، حتی یونس.

]به طعنه می‌خندد.[ خودش رو از قلم انداخت یحیی، حواست  فریدون:	
هست؟

مـا کـه تو لیسـت‌تون هیزم جهنمیـم، مُهر و امضـات هم پاش،  رسول:	
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نیسـت قلـدری، زور داری، جیک‌مـون هـم در اومـد، کیسـه 
بوکسـتیم. نفـس راحـت دیگـه تـو ایـن خونه کیمیاسـت.

]می‌خندد.[ کارتن‌خوابی زده زیر دلش، خونه بی‌بی با چهارتا  فریدون:	
آدم درِ پیتی مثل من و رحمان و یحیی و یونس حال نمی‌کنه، 
نفس راحت هم که کیمیاست، راست هم می‌گه، مگه پول برا 
چیه یحیی، آسایش. جیبی رو که تا قبل از غارتِ قالیچه بی‌بی 
شپشه توش یه قُل دو قُل بازی می‌کرد حالا تا خِرخره پر پوله، 
حق هم داره با از ما بهترون بپره، ]به رسول[ چهارتا خیز دیگه تو 
این مایه‌ها ورداری رسول، مثل اون خیلی‌های دیگه با قرار قبلی 

باید زیارت‌تون کرد؛ ولی کور خوندی، رسول خان! 
]رسول بی‌عنایت به حرف‌های فریدون راهی می‌شود.[ 	

باز که داری را خودتو می‌ری. فریدون:	
]رسول بی‌توجه به تهدید فریدون درِ حیاط را باز می‌کند، رحمان  	

پشت در است، او برگشته است.[
بی‌بی برگشته؟ رحمان:	

نه هنوز... رسول:	
]به یحیی[ خواهرت زنگ زد یحیی، گفتم چهل و پنج دقیقه  رحمان:	

دیگه خونه‌ام، گفت تماس می‌گیرم.
نگفت چه کارم داره؟ یحیی:	

نه حرفی نزد. رحمان:	
]فریدون آب‌میوه‌ها و آب‌معدنی‌ها را از دست رسول می‌گیرد،  	
رسول از سر ترس مقاومتی نشان نمی‌دهد. فریدون آن‌ها را به 

رحمان داده، در حیاط را می‌بندد.[
]با اشاره به آب‌میوه‌ها و آب‌معدنی‌ها[ ببر بالا. فریدون:	
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]رحمـان به درخواسـت فریـدون عمل می‌کند، یعنـی آب‌میوه  	
می‌نهـد.[ رسـول  و  خـود  اتـاق  در  بـرده،  بـالا  را  آب‌معدنی‌هـا  و 

رفته بودی پیشِ دایی اسکندرت؟ فریدون:	
آره، مچ پاش شکسته، با موتورش تصادف کرده. رحمان:	

کی؟ فریدون:	
سـه روز پیـش، بیسـت و یـک روز بایـد تـو گـچ باشـه، رفتـم  رحمان:	
گرفتـم، چطـور؟ بـراش  پـرت  و  خِـرت  کلـی  انداختـم،  راهـش 

نبودی، داشت تو مُخ‌مون تلیت می‌کرد رحمان، رسول خان رو  یحیی:	
می‌گم.

صدای رحمان:]از اتاق بالا[ سنگک یا تافتون؟ 
... از خودش بپرس. یحیی:	

]به رسول[ اگه فروختیش، می‌ریم پولی می‌دیم حق پشیمونی،  فریدون:	
پسش می‌گیریم.

دست و دل باز شدی! رسول:	
پیرزن بفهمه، دِق می‌کنه رسول، خودت هم بهتر می‌دونی. فریدون:	

این رو به خودت بگو. رسول:	
]مکث[ 	

ببین رسول، می‌دونی می‌تونستم الان بخوابونم تو گوشت. فریدون:	
خُـب ایـن هـم یه جـور جوابه، ولـی ارزنـی از بار عـذاب آدم رو  رسول:	
سـبک‌تر نمی‌کنـه... تو این چنـد وقته که بافته بـودش قالیچه 
رو، انـگار جـوون شـده بـود پیـرزن، نـذار بـا یکی دو تا پوسـت 

مـوز انداختـن زیرِ پـات کله پـات کنه شـیطونه.
]فریدون ناگهان سیلی‌ای محکم بیخ گوش رسول فرو‌می‌آورد،  	
رسول بی‌آن‌که واکنشی نشان دهد، راهی شده در حیاط را باز 
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می‌کند، یونس با نان سنگکی و اندکی پنیر در دست، پشت در 
است.[

]مضطرب[ بی‌بی، داره میاد بی‌بی... یونس:	
خدا خودش رحم کنه. یحیی:	

حالا چی، چی کار کنیم؟ رحمان:	
قفل در اتاقش کجاست؟ فریدون:	

به در بود. رحمان:	
من بردم گذاشتم رو کمدش. یونس:	

بیار بزن به در اتاقش زود ]به رسول[ تو وایسا نگاه کن حالش رو  فریدون:	
ببر.

من یا دزدی که تو دلش عروسیه؟ رسول:	
دوست داری پای همه رو بکشی وسط که خودت رو خط بزنی. فریدون:	

مـن خیلـی وقتـه خـودم رو خـط زدم، خـودم رو خیلـی وقته  رسول:	
غربـال کـردم فریـدون، آت و آشـغالا رو هم ریختـم دور، بدا به 

حـال کسـی کـه اول خطـه.
الآن که بی‌بی داره میاد، گرد و خاک کردن‌تون رو بذارید برا یه  یحیی:	

وقت دیگه رسول.
جرأت  که  کفتاریه  دهنِ  به  همه‌تون  گوش  که  اینه  بدبختی  رسول:	

نمی‌کنید حرف رو حرفش بذارید.
]یونس اکنون در اتاق بی‌بی را بسته، قفل بدان زده و هم‌زمان  	
در حیاط باز می‌شود و بی‌بی خسته، نفس‌زنان، با سبدی که در 
دست دارد، پا به درون می‌نهد. بچه‌ها پراکنده، هرکدام سویی 

نشسته، پکر، بی‌بی‌رعنا شگفت‌زده آن‌ها را می‌نگرد.[
سلام‌تون کو؟ بی‌بی‌رعنا:	
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]بـه خـود آمـده[ سالم، سالم بی‌بی، رسـیدن به خیـر بی‌بی،  بچه‌ها:	
سالم، نـه خسـته بی‌بـی و...

نـه، طعمـش طعم همیشـه نبـود، سالم کردن‌تـون رو می‌گم،  بی‌بی‌رعنا:	
خبری شـده؟

]دستپاچه[ نه... نه بی‌بی، چه خبری؟  فریدون:	
]بی‌بی یک‌راست، سمتِ تخت رفته، لب آن می‌نشیند و سبدش  	

را در کنار خود می‌نهد.[
]به یونس[ ننه اون کلمن آب داره؟ صبح یادم رفت قرصام را   بی‌بی‌رعنا:	

بخورم، زبونم تو دهنم شده مثل یه تیکه چوب خشک.
]تا یونس لیوان آبی از کلمن برای بی‌بی پر کند، بی‌بی دست در  	
جیب خود کرده، کلید قفل اتاقش را بیرون می‌آورد، یونس لیوان 

آب را به دستِ بی‌بی می‌دهد.[
]به یونس[هزار سال عمرت، ننه با عزت عزیزم. بی‌بی‌رعنا:	

]جای لیوان آب بی‌بی کلید قفل اتاقش را به یونس می‌دهد.[ 	
ننه اون در ]به در اتاق خود اشاره می‌کند.[ رو هم برام باز کن  بی‌بی‌رعنا:	

قربون سرت.
]بی‌بـی آن‌گاه از سـبدش پاکـت پلاسـتیک جـای قرص‌هایش  	
را در آورده، چنـد قـرص از چنـد جعبـه در مـی‌آورد و به همراه 
لیـوان آب قـورت می‌دهـد، یونـس امـا در بـاز کـردن و نکردنِ 
در اتـاق مـردّد اسـت، او بـا نگاهـش از فریـدون کسـب تکلیف 

می‌کنـد.[
]به یونس[ چرا این پا اون پا می‌کنی ننه؟ در رو باز کن نفََسم. بی‌بی‌رعنا:	

]یونس هنوز همچنان مردّد و بی‌بی‌رعنا نگران و متعجب از رفتار  	
او.[
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اتفاقی افتاده ننه؟ بی‌بی‌رعنا:	
]مکث[ 	

یکی‌تـون یـه چیزی بگـه، حرفـی بزنه، فریـدون، ننه پرسـیدم  بی‌بی‌رعنا:	
اتفاقـی افتاده؟

]به فریدون[ بگو دیگه، جوابش رو بده، بالاخره باید بفهمه یا نه؟ رسول:	
تو زیپت رو بکش زر نزن. فریدون:	

ننه، فریدون، چی شده قربونت؟ بی‌بی‌رعنا:	
]مکث، رسول آن‌گاه خود برخاسته، دست به اقدام می‌زند.[ 	

خب جون به سر شد پیرزن ]به یونس[ بدَِش به من، بده به من  رسول:	
کلید رو... می‌گم کلید رو بده به من.

]رسول کلید را به زور از مشت یونس درآورده، قفل در اتاق بی‌بی  	
را طاق به طاق می‌کند.[

]ضمن انجام عمل بالا[ دیروز که نبودی بی‌بی، یه از خدا بی‌خبر  رسول:	
اومده، قفل در اتاقت رو باز کرده، قالیچه‌ات رو از دارش درآورده، 

برده، بفرما، خودت هم می‌تونی بیای ببینی.
به هم  نشسته،  بی‌بی‌رعنا  بر چهره  و غصه  غم  رنگ  ]ناگهان  	
می‌ریزد، او آن‌گاه برخاسته، درمانده و خسته‌تر از پیش به سمت 
خویش،  در  فروریخته  هرکدام  بچه‌ها  بر‌می‌دارد،  گام  اتاقش 
را  بی‌بی‌رعنا  زیرچشمی  و  شرمنده  خزیده،  کناری  گوشه  به 
می‌نگرند. بی‌بی‌رعنا گام در اتاق می‌نهد. بچه‌ها ناخواسته گویی، 
برخاسته، بیرون از اتاق، کنجکاو و نگران واکنش بی‌بی را به نظاره 

می‌ایستند. مکث.[
]بیرون از اتاق[ حالت خوبه بی‌بی؟... خوبی؟... بی‌بی. رسول:	

]بچه‌ها بی‌آن‌که پاسخی از بی‌بی‌رعنا بشنوند، همچنان نظاره‌گر  	
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او. دمی بعد بی‌بی، با چشمان خیس، سنگین سنگین از اتاقش 
بیرون می‌زند. بچه‌ها اکنون اندکی ترس بر چهره‌هاشان نشسته، 
نگران‌تر از پیش، کنجکاوانه کوچکترین واکنش بی‌بی‌رعنا را زیر 

نظر دارند. بی‌بی بار دیگر بر لب تخت می‌نشیند.[
تشنه‌ات نیست بی‌بی؟ برات آب بیارم؟ رحمان:	

]بی‌بی اندیشناک و فروریخته در خویش.[ 	
من دلم روشنه بی‌بی، پیداش می‌شه قالیچه، مطمئن باش. یحیی:	

اون‌وقـت هفتـه‌ی دیگـه، روز تولدشـو می‌گـم، بریـم هدیه‌اش  رسول:	
می‌کنیـم بـه حَـرَم امـام.

با این حساب، خدا بخواد با دستِ پر می‌ری پابوسش. رحمان:	
]فریدون از آن پیشتر، لیوان آبی را از کلمن پر کرده، به دست  	

بی‌بی‌رعنا می‌دهد.[
]با اشاره به لیوان آب[ بگیر بی‌بی، خنکه آرومت می‌کنه. فریدون:	

]بی‌بی لیوان آب را گرفته، جرعه‌ای از آن می‌نوشد، مکث[ 	
]اندیشناک و گویی با خود[ امام محتاج قالیچه بنده رو‌سیاهی  بی‌بی‌رعنا:	
مثل من نیست، امام به هیچ‌کس و هیچی محتاج نیست الّ به 
خدا ]خطاب به بچه‌ها[ فقط دلم برا اون بنده خدا می‌سوزه که 
نفهمید وقتی داره قفل در اتاق رو باز می‌کنه، داره خودش با 
دستِ خودش قفل می‌زنه به در زندگیش، قفلی که زبونم لال، 

ممکنه هیچ‌وقت کلیدش رو پیدا نکنه.
]بی‌بی‌رعنـا آه می‌کشـد و اشـک اکنـون در چشـمانش حلقـه  	
بسـته اسـت. بچه‌ها بـار دیگـر، هرکـدام اندیشـناک‌تر از پیش 
بـه سـویی خزیـده، در خـود فرو‌می‌ریزنـد، بی‌بـی بچه‌هـا را 
یکی‌یکـی از زیـر نظـر می‌گذرانـد و بچه‌هـا بـه نگاهـی از سـر 
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بی‌بی‌رعنـا  نمی‌دهنـد،  پاسـخ  او  نـگاه  بـه  و خجلـت،  شـرم 
اشـک‌هایش را بـا گوشـه چارقـدش از گونه‌هـا پـاک کـرده، 
زورکـی لبخنـدی آن‌گاه، نـرم، بـر لبانـش نقـش می‌بنـدد.[

حـالا غـم و غصه‌تـون چیـه ننـه؟ اگـه قالیچه اسـت کـه خودِ  بی‌بی‌رعنا:	
ضامـن آهـو ضامنشـه، چطـور قربونش بشـم، ضامن آهو شـد، 
بـره بره‌هـاش رو شـیر بده، برگـرده، ضامـنِ آهـوای قالیچه‌‌اش 

نمی‌شـه؟
کرده،  در سبد خود  بالا، دست  ]بی‌بی‌رعنا ضمن گفت‌و‌گوی  	

جعبه‌ای سوهان بیرون می‌آورد.[
خـب، حـالا بیاییـد دهن‌تـون رو شـیرین کنید، مثل همیشـه  بی‌بی‌رعنا:	
بی‌بـی براتـون سـوهان آورده، اون هم لقمه‌ایـش، بیایید، بیایید 

کام‌تـون رو شـیرین کنیـد، بیایید دیگه.
]بچه‌ها جز رسول خواسته یا ناخواسته بی‌بی را دوره کرده، از  	

جعبه‌ای که در دست بی‌بی است سوهان برمی‌دارند.[
خودت هم بخور بی‌بی. رحمان:	

]خنـدان[ نـه دنـدون سـالمی بـرام مونـده، نـه شـیرینی بـرام  بی‌بی‌رعنا:	
خوبـه، شـیرینی مـالِ شیرین‌زبون‌هاسـت؛ اون خـدا بیامرز هم 

خیلـی دوسـت داشـت، مرتضام.
]بی‌بی چشمش به رسول می‌افتد، که همچنان پکر گوشه‌نشین  	

است.[
رسول، ننه، تو چرا نمیای؟ بی‌بی‌رعنا:	

خودش می‌دونه چرا. فریدون:	
]خویشتن‌دار و خشمگین فریدون را می‌نگرد.[ بی‌بی این‌جاست  رسول:	

وگرنه جوابت تو آستینمه.
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]در این دم، گوشی همراه رحمان زنگ می‌خورد.[ 	
به گمونم خواهرته یحیی. رحمان:	

خیره خدا بخواد. بی‌بی‌رعنا:	
آن  صفحه  به  آورده  بیرون  جیب  از  را  گوشی‌اش  ]رحمان  	

می‌نگرد.[
نگفتم خودشه. رحمان:	

]رحمان تکمه گوشی را زده به دست رحمان می‌دهد.[ 	
]بـا گوشـی همـراه در گفت‌و‌گو[ سالم لیلا، چه خبـر، مامان...  یحیی:	
حالـش... . خـب الان حالـش چطـوره... خـب... خـب نگفـت 
هزینـه‌اش چقده... خب می‌پرسـیدید... باشـه... راه میفتم... الان 
راه میفتـم... کـم و کسـری نداریـد بـا خـودم بیـارم؟... حتما... 
باشـه. خداحافـظ ]یحیـی گوشـی را بـه رحمـان می‌دهـد؛ بـه 

یونـس[ آمـاده شـو، بایـد بریـم یونس.
خونه؟ یونس:	

آره. یحیی:	
]به یحیی[ خطری که نیست ننه؟ بی‌بی‌رعنا:	

حالـش صبـح باز به هم خـورده، بردنش بیمارسـتان، باید عمل  یحیی:	
شـه بی‌بـی، همیـن.

نگران نباش عزیزم، تا نباشد امر حق / برگی نیفتد از درخت. بی‌بی‌رعنا:	
]بی‌بی به اتاق خود می‌رود، یحیی و یونس نیز برای آن‌که آماده  	

رفتن شوند به اتاق خود.[
]از بیرون[ دایی‌ای، عمویی، عمه‌ای نیست پولی بهتون قرض بده؟ رحمان:	

صدای یحیی: ]از اتاق[ همه‌اشون هشت‌شون گروِ نه‌شونه، تک و توکی هم که 
دست‌شون به دهن‌شون می‌رسه، بیشتر دم از نداری می‌زنند که 
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یه وقت فیلت یادِ هندوستان‌شون نکنه.
روزگار شده این، کاریش هم نمیشه کرد. رحمان:	

]بی‌مقدمه[ معذرت می‌خوام یحیی. رسول:	
صدای یحیی:]از اتاق[ برا چی؟

خودت بهتر می‌دونی.  رسول:	
صدای یحیی: ]همچنان از اتاق[ آره هرچی هی ما می‌گفتیم نره، تو می‌گفتی 
بدوش! من، مامان، بابا، همه‌مون آرزومون اینه که یه بار بتونیم 

بریم پابوسش، حالا بیاییم قالیچه‌اش رو بدزدیم؟
شرمنده! رسول:	

بابا کیه که اشتباه نکنه، این هم... رحمان:	
صدای بی‌بی: ]ناگهانی و آشفته از اتاق خود[ نیست، النگوهام نیست.

]صدای مضطرب بی‌بی‌رعنا، همه را، حتی یحیی و یونس را که  	
اکنون سراسیمه از اتاق بیرون زده‌اند، شگفت‌زده متوجه بی‌بی 

می‌کند.[
چی؟ فریدون:	

]بی‌بی‌رعنا که چشمانش خیس از اشک است، آشفته، برافروخته  	
و به‌هم ریخته از اتاق بیرون می‌زند.[

گذاشته بودم‌شون تو کمد. بی‌بی‌رعنا:	
قفلش چی؟ کرده بودی بی‌بی. فریدون:	

آره، کمـد رو کسـی باز مـی‌ذاره؟ کلیدش رو هم گذاشـته بودم  بی‌بی‌رعنا:	
تـو کشـوی چهارپایـه زیر تلفـن، ]گریان[ رفتـم، بیـارم، بدَِم به 
ایـن دو تـا بچه ]به یونس و یحیی اشـاره می‌کنـد.[ خرجِ عمل 

قلب مادرشـون کننـد، دیدم...
]فریدون از کوره در رفته، ناگهان به رسول حمله‌ور شده، با مشت  	
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و لگد به جانِ او می‌افتد.[
]در اثنای انجام عمل بالا[ به النگوهاش هم رحم نکردی بی‌شرف؟  فریدون:	

آخه پیرزن چه هیزم تری به تو فروخته بی‌ارزش، که...
]زیـر مشـت و لگد فریـدون[ نزن کثافـت... نزن دیگه آشـغال...  رسول:	
آخ... آخ، سـرم رو ترکونـدی بی‌شـرف... ولـم کـن دیگـه کثافـت...

]دخالـت می‌کنـد.[ فریـدون... ننـه، فریـدون... این بیچـاره چه  بی‌بی‌رعنا:	
کـرده... نـزن... نزنـش فریدون... کُشـتیش بچه مـردم رو، ولش 

کـن دیگه... فریـدون...
]رحمان با تقلا فریدون را کناری کشیده، آن دو را از هم جدا  	

می‌کند.[
]بی‌درنـگ، خشـمگین، عصبـی[ بـدت نیـاد بی‌بـی، همـه‌اش  فریدون:	
تقصیـر خودتـه، این آشـیه کـه خودت بـرا خودت پختـی، مار 

تـو آسـتینت پرورونـدی بی‌بـی.
بس کن دیگه فریدون، به‌خاطر بی‌بی! رحمان:	

]تهدیدگر و در عین حال شکست‌خورده[ این کارهات بی‌جواب  رسول:	
نمی‌مونه.

چه غلطی می‌خوای بکنی؟ فریدون:	
می‌بینی.  رسول:	

با این کارهاتون می‌خواهید زجر کُشم کنید. بی‌بی‌رعنا:	
]مکث[ 	

چه‌قدر بهت گفتم بی‌بی، این گراز ]به رسول اشاره می‌کند.[  فریدون:	
جاش تو این خونه نیست، گفتی چی ]به جای بی‌‌بی[ گُل با سایه 
آفتابی رنگ عوض می‌کنه مادر، گفتی یه بار بیاد پابوس امام و 

برگرده، از این رو به اون رو می‌شه، شد؟
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شـد، ولـی تـو بـا ایـن خـر بازی‌هـات، می‌خـوای بگی رسـوله  رسول:	
همـون آشـغالیه کـه بـود، فریـدون، رسـولِ اون سـال‌ها کاهی 

بـود، خـر خـودش، تمـوم، ولـی تـو...
]به رسول و فریدون[ بابا به اندازه کافی گند زدید، دست بردارید  رحمان:	

دیگه.
می‌ذاری،  زخمم  لای  استخون  هی  مرگته،  چه  می‌دونم  ولی  رسول:	
که کسی به کله‌اش خطور نکنه، همه این رَکَب‌زدن‌ها زیر سر 

خودته.
]فریدون بار دیگر می‌خواهد به رسول هجوم برَد، رحمان سدّ راه  	

او می‌شود.[
]عصبـی، فریـاد زن[ بابا ول کنید دیگه رسـول، مگه نخواسـتی  رحمان:	

بـری بیـرون؟ بـرا چـی نمـی‌ری؟ خُـب بـرو دیگه. 
]مکث[ 	

یـادگار اون خـدا بیامـرز بودنـد النگوهـام، هدیـه سـرِ سـفره  بی‌بی‌رعنا:	
عقدمـون، نـور بـه قبـرش ببـاره ]اشـک می‌ریـزد.[ اون همـه 
تنگدسـتی از سـرمون گذشـت، نذاشـت بفروشم‌شـون، برا دوا 
درمـون خـودم، خـودش خواسـتم بفروشم‌شـون، گفـت، نـه.

]یحیـی و یونـس که از آن پیشـتر به اتاق خـود رفته‌اند، اکنون  	
بیـرون زده، مهیـای رفتن‌انـد، آن دو صبـوری می‌کنند تا حرف 

بی‌بـی بـه انجـام رسـد.[
]ادامـه[ گفتـم باهاشـون گـره‌ای از کار بنـده خدایی بـاز کنم،  بی‌بی‌رعنا:	
بعـد از مـن بموننـد برا چی، من که بچـه‌ای ندارم، بـرا کی، ]به 

یحیـی و یونس[ برید شـما ننـه، مامان‌تـون منتظره.
عجله‌ای نداریم، می‌ریم بی‌بی. یحیی:	
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]در این دم فریدون که گویی کمر به انجام کاری مهم بسته است،  	
شتابان به بالا )اتاق رسول و رحمان( رفته، تا در پی النگوهای 

بی‌بی گردد.[
پیداشون می‌کنم بی‌بی، النگوهات رو اگه زیر سنگ هم برشون  فریدون:	

داشته باشه، پیداشون می‌کنم.
]مکث[ 	

]از پایین[ فرصت کردی، اتاق خودت رو هم براشون بگرد، ]به  رسول:	
طعنه[ به ویژه سوراخ سنبه‌هاش رو.

صدای فریدون: ]از بالا؛ اتاق رحمان و رسول[ خفه خون بگیر دیگه، نیام 
دندونات رو بریزم کف دستت.

بالا بخت‌تون دیگه دعوا مرافعه راه نندازید، تاب و تحلمش رو  بی‌بی‌رعنا:	
ندارم.

می‌دونم چه ریگی تو کفششه بی‌بی، ولی نمی‌دونه، نمی‌فهمه که  رسول:	
دلم براش می‌سوزه، نگرون‌شم، آخه بنده خدا خامه هنوز، هنوز 
نقطه صفر مرزیه، ]به فریدون[ می‌دونم که می‌فهمی چی دارم 

بهت می‌گم، پیاده شی از خر شیطون حلهّ همه‌چی.
رسـول، ننـه، بیـا بـرو نخـود و عـدس بگیـر بـرام، هرکـدوم  بی‌بی‌رعنا:	

نیم‌کیلـو، بـا سـبزی آش، نهـار امـروز آشـه، خـدا بخـواد.
صدای فریدون: ]از بالا[ بره که چی؟

می‌دونـم هلاکـی برم، پشـت سـرم رو هم نگاه نکنـم که بتونی  رسول:	
اون‌وقـت گنـد و گُـه زدنـت رو پـای حسـاب ما بنویسـی، ولی 

هسـتم، هسـتم تا...
]پایین می‌آید.[ ببین باز داره جفتک میندازه بی‌بی؟ کلاه‌مون  فریدون:	

رفت تو هم...
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تـو کلاهـت با مـن تو هم نمـی‌ره، با خـودت می‌ره فریـدون، با  رسول:	
وجدانـت، اونـه کـه جفتـک مینـدازه و راحتت نمـی‌ذاره، کوتاه 

بیـا بـا خـودت، بـرو هرجا قایم‌شـون کـردی، بیارشـون.
]فریدون بی‌درنگ سیلی محکمی بیخ گوش رسول می‌زند.[ 	

]همزمان[ حرف من تو دهن تو چه می‌کنه آشغال؟ فریدون:	
نیست،  تا چرا حرف حالیتون  بابا شما دو  با تشر[  و  ]عصبی  رحمان:	
تمومش کنید دیگه ببینیم چه خاکی باید به سرمون بریزیم، ]به 

بی‌بی[ باهاش می‌رم بی‌بی ]به رسول[ بریم رسول.
پول. بی‌بی‌رعنا:	

می‌گیرم بعد حساب می‌کنیم ]به رسول[ بریم دیگه رسول. رحمان:	
]قبـل از ایـن کـه برود.[ سـرِ خـر رو کج کـن فریـدون، بار کج  رسول:	
بـه منزل نرسـیده، نمی‌رسـه، با خـودت لج و لـوج نکن، بعدش 
تویـی و یـه عمر عذاب وجدان، از این گذشـته لـه و لورده‌ام هم 

که بکنـی، رفیقتم. بریـم رحمان.
]رسول و رحمان بیرون زده، و به دنبال آن دو یحیی و یونس.[ 	

یحیی و یونس:خداحافظ بی‌بی.
دست خدا به همراه‌تون عزیزم، نفسم. بی‌بی‌رعنا:	

]یحیی و یونس نیز بیرون زده، در را پشـت سـر خود می‌بندند.  	
زنـگ تلفن اتـاق بی‌بی بـه صدا در‌می‌آیـد. بی‌بـی غمگینانه به 
اتـاق خـود می‌رود و در اتاقش را بـه روی خود می‌بندد، فریدون 
امـا لـب حـوض نشسـته خـود را در آب حوض نظـاره می‌کند، 
آن‌گاه شـیر آب را بـاز کـرده، نخسـت اندکـی آب می‌نوشـد و 
سـپس آب به سـر و صورت خود می‌زند و بار دیگر اندیشـناک 
بـه تماشـای خـود در آب حـوض ادامه می‌دهـد. صحنه تاریک 

می‌شـود.[
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]صحنـه روشـن می‌شـود، بی‌بی‌رعنـا از آن پیشـتر، چنـد پرده  	
سـبز، چند ریسـه لامـپ رنگی و رادیـوش را که اکنون روشـن 
اسـت و بـه صـدای بلنـد آهنگ شـاد پخـش می‌کند، بـر روی 
تخـت نهـاده، خود در اتاقش مشـغول کار اسـت، دمـی بعد در 
حیـاط بـاز می‌شـود و رحمان قفس پرنـده‌اش در دسـت، پا به 

می‌نهـد.[ درون 
]بلنـد کـه با توجه بـه صدای بلند رادیو، بی‌بی بشـنود.[ سالم  رحمان:	

بی‌بـی... ]بلندتـر[ بی‌بـی سالم.
صدای بی‌بی:]بلند، از اتاق[ سلام ننه.

]بلند[ رادیوت نمی‌ذاره صدا به صدا برسه، کمش کنم بی‌بی؟ رحمان:	
صدای بی‌بی: ]بلند، از اتاق[ کمش کن ننه.

]رحمان صدای رادیو را کمِ کم می‌کند، به‌گونه‌ای که بتوانند به  	
راحتی گفت‌و‌گو کنند.[

قرارمون با بچه‌ها سـاعت چند بود برگردیم؟ شـیش، درسـته؟  رحمان:	
شـیش و پنـج دقیقـه اسـت هیـچ کدوم‌شـون هنـوز نیومدند.

چهار
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صدای بی‌بی:]از اتاق[ پیداشون می‌شه عزیزم.
]بی‌بی‌رعنـا بـا دو پاکـت پلاسـتیکِ نیمه‌پر از شـیرینی، آجیل  	
و شـکلات از اتـاق بیـرون می‌زنـد، آن‌ها را نیز بـر تخت می‌نهد 

رحمـان قفـس پرنـده‌اش را بـه بـالا )اتـاق خـود( می‌بـرد.[
]رادیـو را خامـوش می‌کنـد.[ امـروز از صبـح سـه چهـار بـار از  بی‌بی‌رعنا:	
خونـه زدم بیـرون، یه بار برا شـیرینی، شـکلات، آجیل با پاکت 
بسـته‌بندی، یـه بـار دیگـه بـرا شـکر، زعفـرون، لیـوان یـه بار 

مصـرف، یه بـار دیگـه هم...
]رسول نیز، کارتن و پاکت پلاستیک آب‌معدنی و آب‌میوه در  	

دست، داخل می‌شود.[
تموم شهر چراغونیه بی‌بی، سلام. رسول:	

سلام، نه خسته عزیزم. بی‌بی‌رعنا:	
]به آنچه در دست‌ها دارد اشاره می‌کند.[ این‌ها را ببرم بالا، تمام  رسول:	

قد در خدمتم بی‌بی.
در خدمت صاحابش ننه، اولین کاری که می‌کنید می‌دونید چیه. بی‌بی‌رعنا:	

]رسول بالا می‌رود، هم‌زمان رحمان از اتاق بیرون زده، پایین  	
می‌آید.[

لب تر کن بی‌بی! رحمان:	
برام دار قالیچه رو از اتاق می‌ذارید بیرون. بی‌بی‌رعنا:	

یادِ قالیچه که میفتم، اشکم در میاد، خوب شد چند تا عکس  رحمان:	
یادگاری پاش گرفتیم.

]از اتـاق بیـرون می‌زنـد.[ پارسـال یـادش بخیـر، برا تولـد امام،  رسول:	
یونـس و مـن شـربت می‌دادیـم، رحمـان شـکلات و آجیـل...

فریدون هم اسفند دود می‌کرد. رحمان:	
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بی‌بی فرمایش کردی اول از همه دار قالیچه رو بذاریم بیرون؟ رسول:	
می‌شه بی‌بی از این یک کار صرف نظر کنی؟ آخه وقتی دارِ خالیِ  رحمان:	

اون قالیچه رو می‌بینم بغضم می‌گیره.
راست می‌گه بی‌بی، برا چی بیاریمش بیرون؟ رسول:	

بنا نشد حرف رو حرفم بذارید. بی‌بی‌رعنا:	
بله چشم بی‌بی، چشم. رحمان:	

بشمار سه بیرونه.  رسول:	
]بـار دیگـر در حیـاط باز می‌شـود، این بار یونـس و یحیی پا به  	
برگشـته‌اند.[ )اراک(  خانـه  از  اکنـون  دو  آن  می‌نهنـد،  درون 

یونس و یحیی:سلام، سلام بی‌بی.
رسیدن‌تون بخیر عزیزم، چه خبر از مامان، خوبه؟ بی‌بی‌رعنا:	

تـا عمـل نشـه همینـه که هسـت بی‌بی، یـه پاش خونه اسـت،  یحیی:	
یـه پـاش بیمارسـتان.

کی می‌بره، میاره؟ بی‌بی‌رعنا:	
بابـا که زمین‌گیره، کاری ازش سـاخته نیسـت، بـارش رو دوش  یحیی:	

خواهرمـه.
صبحونه خوردین؟  بی‌بی‌رعنا:	

خونه خوردیم بی‌بی، قبل از این‌که راه بیفتیم. یحیی:	
بـه حـق محمـد و آل محمد، به حـق غریب الغربا ننـه، خداوند  بی‌بی‌رعنا:	
رحمـن و رحیـم، هرچـه زودتر، شـفای عاجل نصیـب مادرتون 

کنـه، الهـی آمیـن، اللهم صلـی علی محمـد و آل محمد.
ممنون بی‌بی! یحیی:	

]رسول و رحمان اکنون به اتاق بی‌بی رفته‌اند.[ 	
صدای رسول و رحمان: ]ناگهانی، شگفت‌زده، شادمان، از اتاق بی‌بی[ هان، بی‌بی، 
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بی‌بی، بی‌بی قالیچه‌ات، قالیچه‌ات بی‌بی، به دارشه قالیچه‌ات بی‌بی.
]بی‌بی می‌خندد، رحمان و رسول شادمان و شگفت‌زده از اتاق  	

بی‌بی‌بیرون می‌زنند.[
قالیچه‌ات بی‌بی، بیا ببین، بیا دیگه... رسول:	

به دارشه بی‌بی. رحمان:	
]بی‌بی می‌خندد.[ 	

ای کلک، می‌دونستی بی‌بی، ولی نگفتی، خواستی غافلگیرمون  رسول:	
کنی نه؟

]یونس نیز دوان‌دوان برای دیدن قالیچه بی‌بی به اتاق او می‌رود  	
و به دنبال او یحیی.[

]خندان[ گفتم که، ضامن آهو، خودش ضامنشه، ولی هیچ‌کدوم‌تون  بی‌بی‌رعنا:	
نفهمیدید چی گفتم.

یعنی چی بی‌بی، یعنی... رسول:	
]خندان[ یعنی فعلًا برید، بیارید، بذاریدش بیرون. بی‌بی‌رعنا:	

نه بی‌بی، تا نگی... رحمان:	
چرا حرف حالیت نیست بچه؟ کاری رو که گفتم انجام بده. بی‌بی‌رعنا:	

رحمان و رسول:چشم بی‌بی، به چشم.
اتاق بی‌بی  به  قالیچه  دارِ  بیرون‌آوردن  برای  ]رسول و رحمان  	

برمی‌گردند.[
صدای رحمان:]شادمان از اتاق[ شد همون چیزی که خواستی بی‌بی.

صـدای رسول:]شـادمان از اتـاق[ یعنـی روز تولـد امـام، قالیچـه کجاسـت؟ 
تـو حـرمِ امـام رضـا ]بلنـد[ سـازهاتون رو کوک کنیـد، یحیی، 

یونـس، ترکوندن داره امشـب.
دلت که با خدا صاف باشه، خدا هم به مرادِ دلت باهات تا می‌کنه. بی‌بی‌رعنا:	
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]در ایـن دم صـدای شـادمانه سـازهای یونـس و یحیـی اوج  	
می‌گیـرد، هم‌زمـان رسـول و رحمـان سـنگین سـنگین دار 
قالیچـه بی‌بـی را بیـرون می‌آورند، بی‌بی کِل می‌کشـد، رسـول 
و رحمـان، دار قالیچـه را وسـط حیـاط بـر زمین نهاده، به سـاز 
و آوازِ شـاد یحیـی و یونـس پـای قالیچـه شـروع بـه رقصیـدن 

می‌کننـد. اندکـی بعـد.[
تمومش کنید کار داریم ننه. بی‌بی‌رعنا:	

]یحیی و یونس دست از نواختن و خواندن می‌کشند.[ 	
رفتنـش رو کـه نفهمیدیم، بگو چی جوری برگشـت، قالیچه رو  رسول:	

می‌گـم.
آره بی‌بی. قصه قالیچه شد یه معما... خب بی‌بی منتظریم. رحمان:	

]می‌خندد.[ ننه منتظر کسی باش که همه منتظرشیم. بی‌بی‌رعنا:	
بی‌بی...  رسول:	

صـد بـار هم کـه بپرسـید، جـواب همونیه کـه گفتـم. ]ضامن  بی‌بی‌رعنا:	
آهـو خـودش ضامنش شـد.[

ناراحـت نشـی بی‌بـی، تـا نگـی قالیچـه قصـه‌اش چیـه، خودم  رسول:	
که دسـت به سـیاه و سـفید نمی‌زنم، هیچی، هیشـکی رو هم 
نمـی‌ذارم ]چکشـی را از روی تخـت برمـی‌دارد.[ ایـن رو ]بـه 

چکـش اشـاره می‌کنـد.[ از این‌جـا بـرداره، بـذاره اون‌جـا.
چِت نکن دیگه رسول، لابد صلاح نیست که بگه. رحمان:	
این همه، همه‌چی بارمون کردند، حالا... بی‌بی... رسول:	

]به رسول[ جای حرف ریسه‌ها رو با احتیاط ورشون دار، لامپی  بی‌بی‌رعنا:	
نشکنه، می‌بری آویزون می‌کنی سر درِ حیاط، تو هم آجیل، 
شکلات‌ها رو بسته‌بندی کن رحمان، یونس هم کمکت می‌کنه.
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]رسول خواسته ناخواسته، اندیشناک ریسه‌های لامپ را برداشته،  	
رفته، در حیاط را می‌گشاید، فریدون پشت در است، او سرافکنده، 
شکست‌خورده، و غمگینانه پا به درون می‌نهد، همه پرسشگر و 

متعجب او را می‌نگرند.[
]تکیـه داده بـه درِ بسـته حیـاط، با چشـمانی خیس از اشـک[  فریدون:	

رفتـم قالیچـه رو بگیـرم بیارمـش، گفـت دادم بی‌بـی بـُرد.
]همه شگفت‌زده از حرف فریدون، یکدیگر را می‌نگرند )مکث(  	
فریدون آن‌گاه شتاب‌زده و شرمنده، پلکان را زیر پا نهاده، بالا 

می‌رود.[
فریدون برگرد ننه، برگرد کار داریم عزیزم. بی‌بی‌رعنا:	

]فریدون بدون آن‌که به حرف بی‌بی عنایتی کند، به اتاق خود  	
رفته، در را پشت سر خود می‌بندد.[

فریـدون ننـه، قربونـت نصـب ایـن پرده‌ها ]بـه پرده‌های سـبز  بی‌بی‌رعنا:	
نهـاده شـده بـر تخت اشـاره می‌کند.[ بـه دیـوار کار خودته. بیا 
دیگـه، بیا پاییـن... راضی نبـاش عزیزم با این پـادرد خودم بیام 

بـالا... فریدون...
]به رحمان[ برو بیارش رحمان. فریدون:	

]رحمان بالا می‌رود، می‌خواهد در اتاق فریدون را باز کند، در اما  	
از پشت چفت شده است، در می‌زند.[

فریدون... فریدون، شنیدی بی‌بی چی گفت؟ بیا دیگه، بیا دیگه  رحمان:	
دلش رو خون نکن، فریدون...

]شگفت‌زده، آرام[ یعنی... رسول:	
]با احتیاط که فریدون نشنود.[ هیچی نگو رسول. بی‌بی‌رعنا:	

]خبری از بیرون آمدنِ فریدون نیست، رحمان مانده است چه  	
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بکند، بی‌بی خود می‌خواهد اقدام کند و بالا رود.[
]بـه در اتـاق فریدون می‌زنـد.[ فریدون، فریـدون بی‌بی خودش  رحمان:	

داره میـاد بـالا، لـج نکن بیـا بیـرون دیگه.
]در این دم، در اتاق باز می‌شود و فریدون با چمدانی که در دست  	

دارد، از اتاق بیرون می‌زند، همه حیرت‌زده او را می‌نگرند.[
]پای پلکان[ برش گردون، بذار تو اتاقت، چمدونت رو می‌گم،  بی‌بی‌رعنا:	

بیشتر از این هم اذیت نکن، کار داریم.
]فریدون اما بی‌توجه به درخواست بی‌بی، چمدانش در دست از  	
پلکان پایین می‌آید، همه در سکوتی سرشار از بهت و حیرت او را 
می‌نگرند. فریدون آن‌گاه دست در جیب خود کرده، گوشی همراه 

یونس را بیرون می‌آورد و به دست او می‌دهد.[
وقتشه خودم رو غربال کنم، آت آشغالام رو بریزم دور. فریدون:	

]فریدون بار دیگر دست در جیب دیگرش می‌کند و النگوهای  	
بی‌بی را بیرون آورده.[

النگوهات بی‌بی... پای مرگ و زندگی یه بنده خدایی در میونه،  فریدون:	
نمی‌خواستم قفل بزنم به در اتاق زندگیم، قفلی که کلیدش رو 

ممکنه هیچ وقت پیدا نکنم، بگیرشون بی‌بی.
]بی‌بی النگوها را نمی‌گیرد، فریدون آن‌ها را لب حوض می‌نهد.[ 	

]ادامه[ همیشه همینه، راهی رو که یه کسی به قول رسول به  فریدون:	
تهِ  یابویی یه جای دیگه،  تهش می‌رسه، تمومش می‌کنه، یه 
کفشاش رو ور می‌کشه، اولشه. بی‌بی چند روز دیگه برمی‌گردم، 
اول حساب کتابام رو راست و ریس می‌کنم، بعدش هم خِرت و 

پرت‌هام رو ور‌می‌دارم، می‌برم، این‌جا، تو این خونه...
]بغـض راه گلوی فریدون را بسـته، او را از حرف‌زدن باز‌می‌دارد.  	
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فریـدون راهـی می‌شـود، رسـول ریسـه‌های لامـپ را زمیـن 
نهاده، سـینه به سـینه او می‌ایسـتد، و سـپس مهربان، چمدان 

را از دسـتِ فریـدون بیـرون آورده، گوشـه‌ای می‌نهـد.[
]در اثنای انجام عمل بالا[ نصب اون پرده‌ها به در و دیوار خونه،  رسول:	

کوچه، کار خودته فریدون.
]اشک در چشمان فریدون حلقه بسته است.[ 	

هندیش نکن، خوشم نمیاد فریدون. رسول:	
]همزمان رسول پرده‌های سبز منقّش به عبارتِ »السلام علیک  	
یا علی‌بن‌موسی‌الرضا« را از روی تخت برداشته، به همراه چکش 

به دست فریدون می‌دهد.[
]خطـاب بـه بی‌بـی که از آن پیشـتر به اتـاق خود رفته اسـت[  رسول:	

پرده‌هـا کجاهـا بایـد نصـب شـن بی‌بـی؟
صدای بی‌بی: ]از اتاق[ خودش می‌دونه عزیزم، جای هر سال‌شون.

میخ چی بی‌بی، میخی رو تخت نمی‌بینم. رسول:	
صدای بی‌بی: ]از اتاق[ گرفته بودم صبح، ولی کجا گذاشتم‌شون نمی‌دونم، باید 

همین‌جاها تو اتاق باشند.
با  گویی  دیگر؛  دست  در  چکش  و  دستی  در  سبز  ]پرده‌های  فریدون:	
خود[ هر حرفت میخی بود تو مخم رسول، مثل یه آینه، روبه‌روم 
ایستاده بودی، تمام قد، دلم می‌خواست به هر نحوی که شده بزنم 
بشکونمت، و از دقِ دلی که تو جونم کاشته بودی، راحت شم. ولی 

شکستن پیش کِشِت، ترََک هم بر نمی‌داشتی لامصب.
بزنیم به تخته نشکنه. رحمان:	

نشکن فقط خودشه عزیزم، خدا و ما بنده‌هاش همه شکستنی، از  بی‌بی‌رعنا:	
حباب هم شکستنی‌تر.
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]بـا شـوخی[ بنابراین خودمـون رو باید با احتیـاط حمل کنیم،  رسول:	
غـرض نشکسـتم کـه تـو رو نشـکونیم، اون‌وقـت جمـع و جور 

کردنـت می‌شـد قـوزِ بـالا قـوز. 
آره کارت درسـته رسـول، خیلـی خـوب بلد بـودی، داری باهام  فریدون:	
هـر  کـه سـرت می‌کشـیدم،  دادی  هـر  می‌کنـی،  کار  چـی 
دری وری کـه از دهنـم در‌می‌اومـد، مثـل کـوه، پژواکـش تـو 

گوش‌هـای خـودم بـود، شـب و روز.
]بی‌بی‌رعنا پاکت پلاستیکی کوچکی پر از میخ از اتاق بیرون  	

می‌زند.[
]اشـک‌ریزان؛ ادامـه[ اون روز کـه زیر مشـت و لگدهام ناله‌هات  فریدون:	
بلنـد بـود، بدتـر و بلندتر از ناله‌هـای تو، ناله‌های خـودم بود که 

گوش‌هـام رو کَـر می‌کـرد.
فریدون... رسول:	

بذارش بگه سبک شه ننه، راحت شه. بی‌بی‌رعنا:	
]ادامه[ شبی نبود که گوشی یونس رو روشن نکنم و خواهرش  فریدون:	
مسیج نداده باشه. همه‌اش التماس می‌کرد. گوشی رو به داداشم 
برش گردون. دوست داشتم، یعنی دلم می‌خواست این کار رو 
بکنم، ولی... یه شب پیام داده بود، مامانم مریضه، تو رو به خدا 
گوشی رو به داداشم برگردون، اون باید بتونه با مامان حرف بزنه، 
اون شب رو تا صبح گریه کردم، ولی چاره‌ای نداشتم، باید پول 
جهیزیه، فاطمه، خواهرم رو جور می‌کردم، نه خودش رضایت 
می‌گفتند  مادرم.  نه  بذاره،  شوهر  خونه  پا  بی‌جهیزیه  می‌داد 
بارمون می‌کنند،  سرشکستگیه مادر، فردا صد جور سرکوفت 

دختر مگه بی‌جهیزیه هم می‌شه؟
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خب وامش رو می‌گرفتید، وام ازدواج. یحیی:	
گرفتیم، کلی هم قرض و قوله روش، تا تونستیم خونه رو که  فریدون:	
زلزله خرابش کرده بود، رو به راه کنیم، تازه تو قسط همونش هم 

موندیم.
حالا چی؟ رحمان:	

بخشید، اون آقا... فریدون:	
گفت هرچی التماس کرد پول خرید قالیچه رو ازش نگرفتم،  بی‌بی‌رعنا:	

گفت بهت بگم پول خرید قالیچه هدیه من به عروس خانم.
آره، هرچی اصرار کردم، التماسش کردم، اون آقا... فریدون:	

آقا رضا عتیقه‌فروش. بی‌بی‌رعنا:	
تو از کجا می‌شناسیش بی‌بی؟ رحمان:	

اون  ننـه.  بـوده  آقـا رضـا مشـتریم  مثـل خیلی‌هـای دیگـه  بی‌بی‌رعنا:	
سـال‌هایی که دل و دماغی داشـتم و سـرِ چشـمی، سـه چهار 
ماهـی یـه تابلو فرش بـراش می‌بافتـم، از بافتـن قالیچه ضامن 
آهـو هـم خبـر داشـت، می‌دونسـت بناسـت بـرا حَـرَم امـام 

فمش. ببا
گفت پولش از شیر مادرت هم حلال‌تر. فریدون:	

فکر کنم اون قدرها هست که بشه باهاش مختصر جهیزیه‌ای  بی‌بی‌رعنا:	
جفت و جور کرد.

]فریدون با سـر پاسـخ مثبت می‌دهد و آن‌گاه پرده‌ها و چکش  	
بر‌مـی‌دارد.[ را  خـود  چمـدان  دیگـر  بـار  نهـاده،  تخـت  روی  را 

سـبک شـد، ولی بـاز ببین خـودش، خـودش رو داره سـنگین  رسول:	
می‌کنـه بی‌بـی ]بـا اشـاره به چمـدان[ بدِِش بـه مـن... ناز نکن 

دیگـه زشـته، بـده‌ش بـه مـن، بـده دیگه.
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برم راحت‌ترم رسول... فریدون:	
فقـط بـه خـودت فکـر نکـن، فکـر مـا هـم بـاش، فکـر بی‌بی،  رسول:	

بـِدِش بـه مـن... بـده دیگـه.
]رحمان دخالت کرده، چمدان را از دست فریدون بیرون آورده،  	

به بالا )اتاق فریدون( می‌برد.[
]بـه فریـدون[ حـالا یـه ذره آب بـزن سـر و صورتـت خُلقت وا  بی‌بی‌رعنا:	

شـه، بـرو دیگـه قربونـت، سـماجت نکن.
چشمش  می‌زند،  زانو  حوض  لب  نادل‌بخواه،  اگرچه  ]فریدون  	
به عکسِ خود در آب حوض می‌افتد، خود را در آن می‌نگرد، 
لبخندی کم‌رنگ بر لبانِ او نقش می‌بندد، در این دم تلفن اتاق 

بی‌بی زنگ می‌خورد.[
خودشه، آقا رضاست، نگرونه می‌خواد بدونه چی شده.  بی‌بی‌رعنا:	
]بی‌بی برای پاسخ دادن به تلفن به اتاق خود می‌رود.[ 	

هان، خوب نگاه کن ببین خودتی، فریدون. رسول:	
]نگرانِ خود در آب حوض[ آره، الان دیگه خودمم، خودِ خودم،  فریدون:	

نه یه هیولا.
]فریدون آن‌گاه شیر آب را باز کرده، نه یک بار چند بار، آب به  	

سر و صورت خود می‌زند.[
]بـه یونـس و یحیـی[ شـما ماندیـد مات‌تـون بـرده کـه چی؟  رسول:	
اون النگوهـا رو برداریـد، بعدش هم برید سـازهاتون رو بردارید، 
بیارید ]به رحمان که اکنون بر بالکن ایسـتاده اسـت[ گوشـیت 
رو بـا خـودت بیار رحمـان، یه بار دیگه باید پـای قالیچه ضامن 

آهو عکـس یـادگاری بگیریم. 
]یونس النگوهای بی‌بی را از لب حوض بر‌می‌دارد.[ 	
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بی‌بی النگوهات...  یونس:	
صدای بی‌بی: ]از اتاق[ فکر کنم پول‌شون اون‌قدرها هست که مامان‌تون بتونه 

باهاشون قلبش رو عمل کنه. 
بی‌بی... یحیی:	

نشنیدید رسول چی گفت؟ برید سازهاتون رو بیارید.  بی‌بی‌رعنا:	
]یحیـی و یونـس به اتاق رفته، سازهایشـان را که از آن پیشـتر  	
بـه اتـاق بـرده، بیـرون می‌آورنـد، هم‌زمـان رحمان نیز گوشـی 
همـراه در دسـت، شـادمانه، پاییـن می‌آیـد. یحیـی و یونـس 
شـروع بـه نواختن کرده، شـادِ شـاد می‌نوازند. همـه آن‌گاه پای 
قالیچـه ایسـتاده، عکسِ یـادگاری می‌گیرند، در این اثنا رسـول 

در حیـاط را بـاز کـرده، می‌خواهـد راهـی شـود.[
]از پنجره اتاق، به رسول[ کجا ننه؟ بی‌بی‌رعنا:	

می‌رم بلیط بگیرم، دو تا، یکی برا تو، یکی برا فریدون، ببریش با  رسول:	
خودت پابوس امام و برگردید، از این رو به اون رو می‌شه.

گرفتـم ننـه، قربونـت، خـودم گرفتـم، برا جمعه شـب، کـه روز  بی‌بی‌رعنا:	
تولـد، خـدا بخـواد، اون‌جا باشـیم.

دمت گرم بی‌بی، کارت خیلی درسته، به اباالفضل مو لای درزش  رحمان:	
نمی‌ره.

]از اتـاق بیـرون زده اسـت، به فریـدون[ انگار قسـمته چمدون  بی‌بی‌رعنا:	
بسـته‌ات اون‌جـا بـاز بشـه ننه، امـام رضا.

بی‌بی، بی‌بی‌رعنا، تو... فریدون:	
]رسول برمی‌گردد و به همراه بچه‌ها، شادمانه، به آماده‌کردن  	
مقدمات جشن تولد امام می‌پردازند و این در حالی است که آوای 

شادمانه سازهای یحیی و یونس فضا را پر کرده، اوج می‌گیرد.[


